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   !همه رو پاک کنيد   مامان! من چه کار کنم؟    ...راستش را به ما نگفتند 



تکیه بر همین دیوار
فاطمه شهیدی

ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین 
دیوار و در را روی پیامبری باز کرده بود که هر صبح 
از مسجد می آمد که بگوید »پدرت فدایت  پیش 

دخترم!«.  
ایسـتاده بود پشـت همین  در، تکیه داده به همین 
هـر  کـه  بـود  کـرده  بـاز  پیامبـری  روی  را  در  و  دیـوار 
غـروب می آمـد بگوید »شـادی دلـم!«، »پـاره تنم!«

ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین 
دیوار و در را روی پیامبری باز کرده بود که می خواست 

برود سفر و آمده بود زیر گلوی او را ببوسد. 
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین 
پی  که  بود  کرده  باز  پیامبری  روی  را  در  و  دیوار 
یابد.  آرامش  آن  در  تا  می گشت  یمانی«  »کسای 
ایسـتاده بود پشـت همین در، تکیه داده به همین 
دیـوار و در را روی پسـرش حسـن بـاز کـرده بـود 

»جـدّت زیر کساسـت، بـرو نزدیک«. 
ایسـتاده بود پشـت همین در، تکیه داده به همین 
دیوار و به حسـین  خسـته از راه آمده، گفته بود 
»نـور چشـمم«، »میـوه دلـم«، »جـد و بـرادرت زیـر 

کسایند«. 
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین 

 باز کرده بود. روی علی دیوار و در را روی علی
که بی تاب می گفت »بوی برادرم محمد می آید.« 
ایسـتاده بود پشـت همین در، تکیه داده به همین 
دیـوار، یعنـی آیـا در را روی جبرئیل، خـودش باز کرده 

بود؟ 
ایسـتاده بـود پشـت همیـن در، تکیـه داده بـود بـه 
همین دیوار و گردنبند یادگاری را کف دسـت هایش 
دراز کرده بود سمت فقیری که از این همه سخاوت 

گریـه می کرد.  
ایسـتاده بـود پشـت همیـن در، تکیـه داده بـود بـه 
همیـن دیـوار و پارچـه ای کشـیده بـود روی سـرش 

چـون حتـی چـادرش را بخشـیده بـود. 
ایسـتاده بود پشـت همین در، تکیه داده به همین 
دیـوار و در را بـرای مـردش بـاز کـرده بود که با دسـت 
خالی از راه می رسـید و نگفته بود که چند روز اسـت 

غذایـش را به بچه هـا داده و خود نخورده اسـت. 
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین 
پشت  آن  محزون،  و  ساکت  که  بلال  به  و  دیوار 
ایستاده بود، گفت »دوباره اذان بگو، من دل تنگم«. 
ایسـتاده بود پشـت همین در، تکیه داده به همین 

دیـوار و گفته بـود »نمی گذارم ببریدش«. 
ایسـتاده بـود درسـت پشـت همیـن در تکیـه داده 

بـود درسـت بـر همیـن دیـوار کـه... *
*  از �کتاب خدا خانه دارد



 : پيامبر اکرم
دعايـی کـه ابتدايـش »بسـم الله الرحمـن الرحيم« باشـد، 

 رد نمی شـود. 
) الدعوات،  ص 52(

نويسندگان و  مشتاقان همکاري محتوايي و هنري با نشريه 
مي توانند پرسش هاي خود را در اين زمينه هر روز 

از ساعت 14 الي 18 با ما در ميان بگذارند. 
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ديـدي فلانـي چـه آرامشـي داره، آدم حسـوديش ميشـه! غلط 

نكنـم مؤمـن واقعيـه، آرامـش بـرا اين جور آدماسـت!
كِينةََ فِي قُلوُبِ المُْؤْمِنيِنَ...  هُوَ الَّذِي أنَزَلَ السَّ

)4 سوره فتح(


چـاي ميـل داريـد؟ شـربت و شـيريني هم هسـت، بيـارم؟ هر 
وقـت خواسـتيد بگيد!

ايـن چـه طـرز مهمان نوازيـه؟! بـدون اين كـه به مهمـان بگي، 
پذيرايي كـن ازش!
فَرَاغَ إلِىَ أهَْلهِِ... 

)26 سوره ذاريات(


مي دونـي چـرا فلانـي رو جلـو جمـع ضايع كـردي؟ چـون فكر 

مي كنـي از اون بهتـري. آخـه اينـو از كجـا فهميدي؟!
ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ ءامَنوا لََا يسَْخَرْ... 

)11 سوره حجرات(


تـورو خـدا اين قـدر نگو: من احتمـال ميدم، فكر مي كنـم و... كه 
فلانـي آدم بديه. به قرآن قسـم اينا گناهه!

نِّ إثِمٌْ...  ... إنَِّ بعَْضَ الظَّ
)12 سوره حجرات(


از اون كبابـي  كه گوشـت خر به مـردم مي داد، ناراحتـي و تا آخر 
عمـر ازش نمي گـذري. حـالا اگه گوشـت سـگ يـا آدم مي داد 
چـي كار مي كـردي؟! دوروبـرت رو نـگاه كـن. خيلي هـا دارنـد 

گوشـت آدم  مرده بـه خـوردت مي دند!
 ... ... لََا يغَْتبَ بَّعْضُكُم بعَْضَاٌ أيَُحِبُّ

)12 سوره حجرات(


هر وقت كسي رو بخشيدي، بدون بيشترين سودرو خودت بردي!

ابرِينَ ... وَلئَنِ صَبرَْتُمْ لهَُوَ خَيرٌْ لِّلصَّ
)126 سوره نحل(

سلام سلام خداي خوبمخداي خوبم
برداشت هایی ساده از آیه های خدا

  حسین ثروتی  

قـرآن، حرف هـای خداسـت برای بهتر شـدن و برای 
انتخـاب راه بندگـی و زندگـی. بایـد بـا ایـن کتـاب 
رفیق شـد. همیشـه همراهش بود و آیه هایش را 

با جـان دل نوشـید... 
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مردي يا زن؟ فارسي يا ترك؟

 بـه تـو ربطـي نـداره، كار خداسـت. بـه من بگـو خوبي يـا بد؟ 
باتقوايـي يـا بي تقـوا؟ اين هـا كار و مـلاك افتخـار تو باشـه!

ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم... 
)13 سوره حجرات(


مـا اگه رومون بشـه دوسـت داريم قـرآن رو هم اصـلاح كنيم و 

بـه خـدا ياد بدهيـم چه مطالبي تـو دين بـذاره بهتره!
قُلْ أتَُعَلِّمُونَ الله بدِِينكُِمْ... 

)16 سوره حجرات(


اگـه مي خـواي كمتـر از آشـفتگي و سـردرگمي، رنـج ببـري، 
هروقـت فهميـدي يه چيز حق و درسـته با شـجاعت قبول كن. 

رِيجٍ بوُا باِلحَْقِّ ... فَهُمْ فِي أمَْرٍ مَّ بلَْ كَذَّ
)5 سوره ق(


كاش يكـي پيـدا مي شـد منـو درك كنـه، بفهمـه تـو دلم چي 

مي گـذره. باهـاش راحـت درددل كنـم!
فقط يه كسي رو مي شناسم؛ خدا!

وَلقََدْ خَلقَْناَ الَانسَانَ... 
)16 سوره ق(


تـا سـوار ماشـين ميشـي بـه احترامـت صـداي ترانـه رو كـم و 
سـيگارش رو هـم خامـوش مي كنـه. تـو هـم بـه احتـرام دو 

فرشـته اي كـه هميشـه در كنارتنـد بعضـي كارهـا رو نكـن!
ياَنِ...  إذِْ يتَلَقََّى المُْتلَقَِّ

)17 سوره ق(


تـو دنيـا كـه باشـي بعضـي وقتـا بـراي پاسـخ گو بـودن فـرار 
مي كنـي، بعضـي وقتـا هم انـكار! آخـرت چه مي كنـي كه هيچ 

نيسـت! فرصتي 
عَهَا سَائقٌِ وَشَهِيدٌ وَجَاءتْ كُلُّ نفَْسٍ مَّ

)21 سوره ق(


قيامـت فقـط يه پـرده برداريه از رو چشـماي غافل تـو، والا دنيا 
چيـز پنهاني نداشـت، تـو بودي كه نخواسـتي ببيني!

لقََدْ كُنتَ فِي غَفْله... 
)22 سوره ق(


خيلـي جـاي خوبيـه ولـي حيف كـه موقتيـه! خيالـت راحت تو 

بهشـت ايـن دغدغـه رو هم نـداري!
... ذَلكَِ يوَْمُ الخُْلوُدِ

)34 سوره ق(


وقتي مي توني از مطالب قرآن بهره مند بشي كه يا يه قلب پاكي 
داشـته باشـي، يا حداقل اهل حرف شنوي نسـبت به حق باشي. 

إنَِّ فِي ذَلكَِ لذَِكْرَى... 
)37 سوره ق(


اگـر وقتـاي ديگه خدارو تسـبيح نكـردي اين چهـار وقت حتماً 
اين كارو بكن: قبل از طلوع و غروب خورشـيد، بخشـي از شـب، 

بعد از سـجده ها. 
... وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قَبلَْ طُلوُعِ... 

)39 و 40 سوره ق(


قـراره فـلان روز بـه شـما زنـگ بزننـد برا جـواب اسـتخدامي. 
تمـام روز گـوش بزنگيد. خدا خواسـته همين حـال رو، همه عمر 

نسـبت به قيامت داشـته باشـيم!
وَاسْتمَِعْ يوَْمَ يُناَدِ... 

)41 سوره ق(


مهم تـر از خـود هديه، از دسـت رهبر گرفتـن هديه جلوي جمع، 
بـرام ارزش داره! از باغ و چشـمه هاي بهشـتي هم لذت  بخش تر، 

اينه كـه از خدا پاداشـتو مي گيري!
... آخِذِينَ مَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ... 

)15 و 16 سوره ذاريات(


فقـط كـه خودم نيسـتم بالأخـره زن و بچه هم تـو اموالم حقي 
دارنـد، ولـي از نظـر خـدا حـق فقرا هـم تو مالت بايد مشـخص 

باشه. 
وَالَّذِينَ فِي أمَْوَالهِِمْ... 

)24 و 25 سوره معارج(


اون لحظـه همـه حقايق جلوی چشـمت ميـاد؛ يه جـور از خود 
 بي خود شدن وصف نشدني! فعلًا همين اندازه ميشه گفت تا بعد!

 ... وَجَاءتْ سَكْرَةُ المَْوْتِ باِلحَْقِّ
)19 سوره ق(
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تلنگرهاي آشناتلنگرهاي آشنا
از نکته های ساده، ساده نگذریم، 

حتی درهای بزرگ 
با کلیدهای کوچک 

باز می شوند. 

زهرایی شدن 
دکتر محمد فنایی

منطـق عقلايـی و عرفی اين اسـت كه الـدار ثم الجـار )چراغی 
كـه به خانه رواسـت به مسـجد حرام اسـت(. 

امـا منطـق جوانمـردی كـه بالاتـر از منطـق عقلايـی اسـت، 
می گويـد: الجـار ثـم الـدار )اول همسـايه بعـد خانـه(. 

اين منطق حضرت زهرا  است. 
زهرايی شـدن فقط به ابراز احساسـات پرشـور و اجرای مراسـم 
باشـكوه نيسـت؛ به اتصاف به سـجايا و پيروی از شـخصيت و 

سـبک زندگی آن حضرت اسـت.   

کار مادر

شـما اگر بچه  خودتـان را در خانه تربيت نكرديد، يا 
اگـر بچه نياورديد، يا اگر تارهـای فوق العاده ظريف 
عواطف او را كه از نخ های ابريشـم ظريف تر اسـت، 
بـا سرانگشـتان خودتان بـاز نكرديد تـا دچار عقده  
نمی توانـد  ديگـر  هيچ كـس  نشـود،  ]عاطفـی[ 
ايـن كار را بكنـد؛ نـه پـدرش، و نـه به طريق اولـی 
ديگـران؛ فقط كار مادر اسـت. اين كارهـا، كار مادر 
اسـت؛ امـا آن شـغلی كه شـما بيـرون داريـد، اگر 
شـما نكرديد، ده نفر ديگر آنجا ايسـتاده اند و آن كار 
را انجـام خواهنـد داد؛ بنابراين اولويـت با اين كاری 

اسـت كـه بديل نـدارد. تعيّن با اين اسـت. 
سخنرانی در تاریخ 14 فروردین ماه 1390. 

گربه های غزه!
حامد عسکری

داخـل سـاختمان خبرنگارهـا بوديم. داشـت گالـری گوشـی اش را بالا و پايين می كرد. پشـت يک بلوك سـيمانی نشسـته بوديم تا 
آژيـر تمـام شـود. در گوشـی اش فقط عكس سـگ و گربه بود. گفتـم »اين همه آدم اينجا هر روز كشـته می شـوند، دو هفته س 

اينجايی، از سـگ و گربـه فيلم گرفتی؟!«
لبخند تلخی زد و كامی از سـيگارش گرفت »می دونی رفيق، شـما هر چی دارين زنده از آمار شـهدا و مجروحين می گين، 
هيشـكی حواسـش نيسـت. مـن دو هفتـه س افتـاده ام تـوی خرابه ها و از سـگ ها و گربه هـای غزه فيلـم می گيرم كه 
بفرسـتم بـرای انجمن هـای حامـی حيوانات. شـايد به ايـن بهونه لنـز دوربين هاشـون اين سـمتی بچرخه«. 
از کتاب خاکستر گنجشک ها. 
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سنگ   تمام

توكلت هميشـه به خدا باشـد، نـه آدم های اطرافت، چـون آدم ها 
بـرای هم سـنگ تمـام می گذارند، اما نـه وقتی كه در ميانشـان 
هسـتی، نـه... آنجا كه در ميـان خاك خوابيدی، »سـنگ تمام« 

را می گذارنـد و می روند!

وقت گذاشتن

شـوهر كه مريض شـد، زن برای سـوپی كه درست 
كـرده بـود، برای چند ليوان دم نـوش گياهی و پخت 
چنـد عدد شـلغم، سـر او منت گذاشـت كـه »وقتی 
تـو مريـض می شـوی، من چقـدر وقت می گـذارم و 
همـه كار می كنـم، ولـی وقتی من مريض می شـوم 
تـو... « و يـادش رفـت كـه همـه ايـن كارهـا مگر 
چنـد دقيقـه می شـد؟! و يادش رفـت زن كه مريض 
می شـد، مـرد مرتب كارت می كشـيد بـرای ويزيت 
دكتـر و دارو و تزريقـات و خريد مـواد مغذی تقويتی 
و حتـی خريـد غذا از بيرون به دليل كسـالت خانم، و 
زن يـادش می رفـت كـه مرد بـرای هر كـدام از اين 
عددهايی كه از حسـابش كسـر می شـد، چقدر وقت 

گذاشـته بـود؛ وقتی كـه هيچ وقت ديده نمی شـد.  

اختلاس فرهنگی

بـا هـر اختلاسـی بايـد بـا قاطعيـت برخـورد كـرد، اما 
برخـی می خواهنـد اختلاس اقتصـادی را بزرگ كنند تا 
مـا اختلاس فرهنگی را فراموش كنيم! چشـم و گوش 
مـا را بـه صـورت افراطی مشـغول اختـلاس اقتصادی 

می كننـد تـا ما چشـم بر اختـلاس فرهنگـی ببنديم!
گرفتن حجـاب و عفت از زنان و غيرت از مردان، همان 

اختلاس فرهنگی است.  

رفت وآمد

پژوهشـگران می گويند: شـخصيت تو را پنج نفـر اول زندگی ات 
می سـازند. بـه عبارتـی هـر فـرد ميانگين پنـج نفری اسـت كه 

بيش تريـن وقـت را بـا آن هـا می گذراند.  
 !با هر كسی رفت وآمد نكنيد
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به خودتان سخت گيری كنيد

 آيت الله سعادت پرور

درد بی درمان!

 آیت الله جوادی آملی

گفتنـد اگـر كسـی دارد غذا می خـورد و يـک بيننده ای 
نـگاه كـرد و او به اين بيننده غذا نـداد؛ »ابتلاه الله ببلاء 
لا دواء لـه؛ بـه يـک درد بی درمـان مبتـلا می شـود«.  
درد بی درمـان، سـرطان و امثالهم نيسـت، داشـتن يک 
بچـه ای كه انسـان را بـه سـتوه مـی آورد، درد بی درمان 
اسـت. مبتلا شـدن به همسـری، به دختری، به پسری، 
بـه بـرادری در اعضـای داخله منـزل كه زندگـی آدم را 

تلـخ می كنـد، درد بی درمان اسـت.  
الان هسـتند عـده ای كـه وضع ماليشـان خوب اسـت، 
ديگـران هـم بـا چشـم بـاز اين هـا را نـگاه می كننـد، 
آن هـا هم هيـچ اعتنايی ندارنـد. خطر، اين هـا را تهديد 

می كنـد.  گفـت: 
چو مَحرم شدی، غافل از خود مباش

كه محرم به يک نقطه مجرم شود
ما الان كه سـالم هسـتيم، مبتلا به سـلامتيم ولی خيال 
می كنيم خبری نيسـت. تصور می كنيـم هر كس مريض 
شـد و بـه بيمارسـتان رفـت، او مبتـلا بـه مرض اسـت! و 
كسـی كه سـالم اسـت، مبتلا نيسـت! در فرهنـگ قرآن 
كريـم، برابر آيات سـوره فجر، هر دو مبتلا هسـتند؛ يعنی 
هـر دو ممتحننـد؛ »فأمّا الانسـان اذا ما ابتـلاه ربهّ فاكرمه 
و نعّمـه فيقـول ربـّی اكرمـن و... « فرمود: مـا بعضی ها را 
بـا »سـلامت و نعمـت« مبتـلا می  كنيـم، بعضـی را بـا 
»بيمـاری«. هر دو در كلاس امتحان نشسـته اند. تا ببينيم 
ايـن فرد شـاكر اسـت يا نـه؟ آن يكی صابر اسـت يـا نه؟!

از آن هـا )همسـرانتان( تشـكر كنيـد هرچنـد غذايی كه 
پخته انـد شـور يـا بـد شـده اسـت. وقتـی از غـذا ابـراز 
رضايـت می كنيـد همسـرتان خوشـحال می شـود و اين 

باعـث رشـد و پيشـرفت معنـوی شـما می شـود.  
يک بـار مـن در جوانی در خانه با خانـواده بداخلاقی كردم 

در عالـم معنـا بـه مـن گفتند: بيسـت سـال ناله هـای تو 
بی اثر شـد.  

در مسـائل مختلـف معنـوی و اجتماعـی بـه خودتـان 
سـخت گيری كنيـد، ولـی بـه خانواده هـای خـود كاری 
نداشـته باشـيد و عقايـد خـود را بـه همسـرتان تحميل 
نكنيد. مثـلًا اگر خواسـتند تلويزيون ببينند مانع نشـويد، 

ولـی اگـر خودتـان تشـخيص داديـد نـگاه نكنيد. 

از پنجره هاي آشنا
    ره نمايي بزرگان 
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شکستن دل همسر

حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی

سه نقش ويژه یک زن موفق

خانم فروغ نیلچی زاده

رسـول اكرم می فرمايـد: اگر خانمی همسـرش را با 
زبـان آزار بدهـد- زخم زبـان خيلی سـخت اسـت. زخم 
شمشـير قابـل التيام اسـت، ولـی زخم زبان قابـل التيام 
نيسـت و خيلی سـخت تر اسـت- خـدا هيـچ عبادتی را 
از او نمی پذيـرد. عبـادات واجب، مسـتحب و توبه. حتی 
اگـر تمام عمـرش را روزه بگيرد و اموالـش را در راه خدا 
بدهـد. مگر اين كه همسـرش را راضی بكنـد؛ و اگر مرد 
هـم اين طور باشـد همين اسـت. شكسـتن دل همسـر 
بـا نمـاز، روزه و كارهـای ثـواب ديگر جبران نمی شـود. 
در روايتـی امـام می فرمايـد: اگـر خانمـی به همسـرش 
بگويـد كـه مـا در زندگـی از تـو خيـر نديديـم، عملش 
حبط می شـود. حبـط عمل، يعنی نابودی همه  گذشـته. 
اگر كسـی بعد از پنجاه سـال كافر بشـود همه  اعمالش 

می شـود.   حبط 

سـعدبن معـاذ يكـی از اصحـاب رسـول خـدا بـود. 
ويژگی هـاي فراوانـی داشـت و در جنـگ بـدر و احـد 
حضور داشـت و يكی از مجاهدين بـود. او در جنگ احد 
مجروح و سـپس جانباز شد. او را به مدينه منتقل كردند 
 و در اثـر شـدت جراحـات به شـهادت رسـيد. پيامبر
خودشـان ناظـر بـر غسـل او بودنـد. پيامبـر پابرهنه به 
تشـييع جنـازه او آمدند و گاهی سـمت راسـت و گاهی 
سـمت چپ تابـوت را می گرفتند. حضـرت فرمودند كه 
هفتـاد هـزار فرشـته در تشـييع جنـازه  او حضـور دارند.  
پيامبـر بـر او نمـاز خوانـد و او را در قبـر گذاشـت. مـادر 
شـهيد گفـت: گوارا بـاد بر تو! پيامبـر فرمودنـد: در مورد 
كار خـدا بـا جـزم صحبـت نكـن! تو چـه می دانـی؟! او 
الآن دچار فشـار قبر شـد؛ زيـرا در خانه زبانـش تند بود.  
البتـه داريم كه همه  گناهان شـهيد بخشـيده می شـود 
بـه جز حق الناس. اخـلاق، حق الناس اسـت و در تعامل 

.با ديگران اسـت

يـک: بيـش از همـه رفيـق همسـرش باشـد؛ رفيـق، 
سـرزنش نمي كنـد. امر و نهـی بی جا و زيـادی نمي كند. 
رفيـق، كسـی اسـت كـه نصيحـت بی مـورد نمي كنـد. 
اين هـا عين سـم اسـت. اثرش از سـم بدتر اسـت. مثلًا 
بـه جـای تأكيـد زيـاد روی درس خواندن، زمينـه اش را 

فعـال كـن بـرای اين كـه بتوانـد درس بخواند.  
دو: فرمـول تحسـين و تأييـد در مورد همه مؤثر اسـت و 
در مـورد مـردان فوق العاده مؤثر! آقايان معمولاً شـكايت 
دارنـد از خانم هايشـان كـه مـا هرچی محبـت می كنيم، 

ببخشـيد دو قـورت و نيم خانم ها باقی اسـت! 
سـه: همسـر خـودت را آن طوری كه هسـت بشـناس. 
همسـر شـما از يک سـری چيزها در رفتار و پوشـش و 
آرايـش و گفتـار شـما خيلـی خوشـش مي آيـد و از يک 
سـری چيزهـا خيلی بـدش مي آيـد، اين هـا را دقت كن.  
گاهـی به انـدازه فـوت كوزه گـری و نمـک داخـل آش 
اسـت.  بايـد اين هـا را جـدی گرفت؛ مثل اين كه كسـي 
از سـير خوشـش نياد، مـن بهترين غذايی را كه دوسـت 
دارد سـر سـفره مي گـذارم، امـا يـک بوتـه گل سـير را 
می گذارم كنارش. خب طبيعی اسـت كه آزرده مي شـود.  
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من عرب پرست نيستم!
اما وقتى پيامبرى آمد كه

جز راستى نياورد
و جز نيكى نگفت... 

تو چرا نژادپرست مى شوى؟!


مى دانى چرا گفتند:

»دروغ گو دشمن خداست؟«
زيرا تنها دروغ گوست كه مى تواند

مردمان ساده لوح را
به رويارويى با مردان خدا بكشاند!

مگر نديدى با دروغى،
به جنگ على رفتند؟


مى دانى چرا فرمود:

»خوش اخلاقى« نصف دين است؟
زيرا اگر دين داران نتوانند با خوش اخلاقى

جامعه را جذب راه خدا كنند
شياطين با همان خوش اخلاقى

مردم را جذب راه شيطان مى كنند... 


اين فرمول »نماينده  شناسى« است:
هركسى كه تو را به ياد خدا انداخت

نماينده  خداست:
هركسى كه تو را از ياد خدا انداخت

نماينده  شيطان است!


نوح نبى

هم نفرين به هلاكت مى كند؛
و هم كشتى نجات مى سازد... 

تا بدانيم
در توفان خشم خداى حكيم

قرار نيست خشك و تر با هم بسوزند!
سوره نوح، آيه 26. 


با كودک، كودكى كن!
با جوان، جوانى كن!

با پيران، صبورى كن!
با زنان، مردانگى كن!

و با خدايت
همواره بندگى كن!

فرشته شدن، 
چندان هم 

سخت نيست !
   دکتر محمد مصطفی اسعدی 
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بخواهيم يا نخواهيم

اين يك حقيقت است!
گاوى كه شير، گوشت و چرم مى دهد

و البته تسبيح خدا مى كند
شرف دارد بر آدميزادى كه

خيانت، جنايت و ظلم مى كند
و البته بندگى شيطان مى كند!


با احساس باش؛
اما حسّاس نباش؛

كه اولى
مهربان و دلسوزت مى كند

و دومى
گرفتار و ذليلت مى كند... 


عافيت، چيز خوبى است؛

به شرطى كه
سعادت تو را كوچك نكند

عاقبت تو را ختم به شرّ نكند
و آخرت تو را، روز حسرت نكند... 

كه در تاريخ بشرى
عافيت طلبان
يا جا ماندند

يا نماندند!... 


فرشته شدن،

چندان هم سخت نيست!
كافى است كه

زور شيطان به تو نرسد
و آزار تو هم به كسى نرسد!


ستايشگران تو دو گونه اند:

آنان كه تو را مى ستايند
تا از اين نمد كلاهى ببافند!

و آنان كه تو را مى ستايند
تا مانع خودتحقيرى تو بشوند!

پس اگر فرق اين دو را دانستى،
دوست را از دشمن شناخته اى!


دائم در فكريم

كه خلق چه مى گويد:
و شهيد در فكر است
كه خالق چه مى گويد!

دائم در تلاشيم، براى بهتر زيستن
و شهيد در تلاش است، براى بهتر رفتن!

دائم در غيابيم،
از امام منتظَر؛

و شهيد در حضور است،
 !همچون محتضر
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گام نخست و سودمندترين كار، شناخت عيب های خود و 
برطرف كردن آن هاسـت. نشـناختن نقص های خويش، 
نشـانه اوج جهالـت اسـت؛ البتـه بـرای اين كـه عيب هايمـان را 
بشناسـيم بايـد در پـی يافتنشـان باشـيم؛ يعنی نگاه ما نسـبت 
بـه خودمـان بايـد عيب جويانـه باشـد در ايـن صورت اسـت كه 

عيب هـای خـود را پيـدا می كنيم.  
مشـغول شـدن بـه عيب هـای خويـش افزون بـر اين كـه ركن 
اصلـی رسـيدن بـه كمـالات انسـانی اسـت، باعـث می شـود 

انسـان،  بـرای  ديگـران  عيب هـای  كـه 
شـود.   قابل تحمل تـر 

انسـانی كه در خود عيب های بسيار 
عيب هـای همسـرش  می بينـد، 
اسـباب دل زدگی اش نمی شـود. 
احسـاس  دلايـل  از  يكـی 
شكسـت در كسـی كه متوجه 
عيب هـای همسـر خود شـده، 
آن اسـت كه فرامـوش كرده 
خود نيز انسـانی پـر از عيب 

و نقص اسـت.  
اگر انسان به عادت زشت 

عيب جويی مبتلا گردد، 
از خويش غافل می شود 
و هيچ گاه به فكر اصلاح 

خود نمی افتد.  

بـا  نبايـد  خويـش  عيب هـای  بـا  مواجهـه  در 
يعنـی  رفـت؛  پيـش  تسـامح  و  تسـاهل  ديـد 
نبايـد از كنـار عيب هـای خـود بـه راحتـی گذشـت و آن را 
دسـت كم گرفـت؛ به ويـژه وقتـی اگـر همـان عيـب را در 
ديگـری ببينيـم به راحتـی نمی توانيـم آن را تحمـل كنيـم. 
اگـر دروغ شـنيدن بـرای ما سـخت و غيرقابل تحمل اسـت، 
پـس چـرا خودمـان از دروغ گفتـن نمی هراسـيم و بـرای 

دروغ هايـی كـه می گوييـم ده هـا توجيـه می تراشـيم؟!
حواسـمان باشـد كه جهالت يا غفلت انسـان، مانع دست يابی 

به تمام عيب هاسـت.  

عيب جويی، عيب گويی، عيب شويی 
نکته های  مهمی که باید درباره انتقاد  کردن بدانیم
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وقتـی در كنار همسـرمان قرار می گيريـم، افزون بر 
ذهـن، چشـم هايمان هم بـرای ديـدن عيب هايش 
بـه ياری مـان می آيـد. چه عالی می شـود كه ايـن عيب ها 
را بـه هـم هديـه بدهيـم و بـرای برطـرف كردنـش ياران 

خوبـی برای هم باشـيم.  
 البتـه ايـن شـيوه وقتی كارسـاز اسـت كـه هـر دو طرف، 
انتقادپذيـر باشـند؛ يعنی تمايل داشـته باشـند همسرشـان 

عيب هايشـان را بـه آنـان تذكـر بدهد.  
زن يـا شـوهری كـه عيب هـای همسـر خـود را تذكـر 
می دهـد، از محبوب تريـن همسـران اسـت؛ زيـرا تذكـر 
معايـب، از مصاديـق آشـكار دوسـتی خالصانـه اسـت. از 
سـوی ديگر، كسـی كه بـه دلايل غيرقابل قبـول از گفتن 
عيب هـای همسـرش بـه او پرهيـز می كنـد، خواسـته يـا 
ناخواسـته در مسـير دشـمنی بـا او قدم برداشـته اسـت.  

بهتريـن زمان عيب گفتـن يا انتقاد، وقتی اسـت كه 
همسـر، آمادگی روحی و ذهنی لازم را برای شـنيدن 
داشـته باشـد. برای مثال، انتقاد در زمانی كه همسـر از كار روزانه 
خسـته اسـت يا در اوج عصبانيت و ناراحتی از يک مسـئله است 
و... ، بـه هيچ وجـه درسـت نيسـت و حتی باعث ايجـاد تنش در 

زندگی می شـود.  

گاهـی بهتر اسـت گفتن يک انتقـاد را چند هفته و يا حتی 
چنـد مـاه به تأخيـر انداخت تـا آمادگی لازم برای شـنيدن 

آن در همسـر، ايجاد شود.  
البتـه مـا نبايـد در ايـن مدت، بيـكار نشسـته، فقط منتظر 
باشـيم كـه خـود او ايـن آمادگـی را پيـدا كند، بلكـه بهتر 
اسـت خودمـان هـم زمينه سـازی كنيـم تـا زمـان انتقـاد، 

فرابرسـد.   زودتر 

اگـر به دنبـال تغيير در همسـرتان هسـتيد، عيب او 
را در خلـوت و فقـط بـه خـود او بگوييد. هيـچ گاه در 
جمـع بـه او انتقـاد نكنيد، زيـرا بسـياری از افراد، حتـی آن هايی 
كه مشـتاق شـنيدن عيب هـای خود هسـتند، از انتقـاد در جمع، 

عصبانـی شـده، واكنش منفـی نشـان می دهند. 
برخـی، عقده هـای خود را بـه بهانه انتقاد، خالـی می كنند، يعنی 
در جمـع، عيب هـای فرد را می گويند تا شـخصيت او خُرد شـود، 

بعد هم اسـم ايـن عمل را انتقـاد می گذارند.  

اگـر انتقاد را اهدای عيب به همسـر بدانيـم، بايد در هنگام 
انتقاد، رويی گشاده، گفتاری دوستانه و لحنی مهربانه داشته 
باشيم. در غير اين صورت، انتقاد، تأثير خود را نخواهد داشت. 
برخـی انتقـاد خـود را با زبان سـرزنش آميز بيـان می كنند. 
ايـن كار، بيـش از اين كه شـخص را تغيير دهـد، ناراحت و 

خشـمگين می كند. 

عيب هـا را تـا حـد ممكـن به صـورت غيرمسـتقيم 
بگوييـد. انتقادهای پشـت سـر هم موجب می شـود 
كه همسـرمان احسـاس كنـد ما فـردی عيب جو بـوده، فقط به 

دنبـال نقص های او هسـتيم.  
به وجود آمدن اين احساس باعث می شود كه همسرمان، هيچ وقت 

گرايش دوستانه ای را كه در انتقاد هست، حس نكند.  

لازم نيسـت هميشـه انتقادها در قالب گفتار باشـد. گاهی 
می تـوان در قالـب يک نامـه دوسـتانه، انتقاد كـرد، گاهی 
هـم در قالب رفتـار، يعنی به جای اين كه از رفتار نادرسـت 
همسـرمان انتقاد كنيم، با رفتـار صحيح به او بفهمانيم كه 

كار نادرست است.  
بـرای مثـال اگـر همسـرمان عصبانـی شـده و بر سـر ما 
فريـاد می كشـد، ما بـا او به نرمـی و آرامی سـخن بگوييم 
 .تـا بفهمد كـه كار درسـت، »آرام سـخن« گفتن اسـت

عيب جويی، عيب گويی، عيب شويی 
3نکته های  مهمی که باید درباره انتقاد  کردن بدانیم
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تجربه های زندگیحجاب اجباری نداريم
   تجربه را وقتی از دیگران بگیری رایگان است 

   و وقتی از خودت، بسیار گران  

 اول برای عزيزانت گل بفرسـت بعد دنبال دليل باش. 
 ديگـران را بـا اخـلاق خـودت جـذب كـن نـه بـا 
و  كم هزينه تـر  راحت تـر،  اولـی  چـون  دارايـی ات؛ 

ماندگارتـره!
 گاهی با بسـتگانی كه مدت هاسـت، نديـده ای تماس 

بگير. 
 تشكرنامه و مقدمه همه كتاب ها را بخوان. 

 درباره مسـائلی كـه اهميت زيـادی دارند زود تصميم 
نگير. 

 برای وقت ديگران ارزش قائل شـو و چنانچه با كسی 
بيـش از ده دقيقـه كار داری، حتمـاً از پيش قـرار بگذار. 
 در جسـت وجوی فرصـت بـاش نه امنيـت؛ قايقی كه 
در بنـدر لنگـر انداخته، ايمن اسـت، امـا در همين زمان، 

بخـش زيريـن آن به تدريج خواهد پوسـيد. 
 دوستان فرزندانت را بشناس. 

 تـا هرچقـدر كـه دلـت بخواهـد می توانـی در خودت 
نقطه ضعـف پيـدا كنـی، هرچقـدر هـم دلـت بخواهـد 
می توانـی نقطه قوت بيابـی. انتخاب با خود توسـت كه 

كدامشـان را بشماری. 

 ثروت را با موفقيت اشتباه نگير. 
 به همسـرت و نيازهايش بيش از فرزندانت توجه كن. 
 بـه خاطـر داشـته بـاش كه اگـر مردی به همسـرش 
بگويد »تو در اين لباس واقعاً زيبا شـده ای!« همسـرش 
لبـاس معمولـی، امـا دلخـواه شـوهرش را بـا آخرين مد 

لبـاس معاوضه نخواهـد كرد. 
 شسـتن ماشـين و تميز كـردن حيـاط را هرگز به بعد 

از تاريک شـدن هـوا موكول نكن. 
 دفتـر خاطـرات درسـت كـن و خاطره هـای شـيرين 
و  تصويرسـازی  بـا  را  آن هـا  بنويـس.  را  زندگی تـان 
حاشيه نويسـی جذاب تر كـن و گاهی در كنار همسـرت 

ايـن خاطـرات را ورق بـزن. 
 بـرای اين كـه نصـف بی حالـی و بيمـاری را از زندگی 
خـودت حذف كنـی، دو جمله »من خسـته ام!« و »حالم 

خـوب نيسـت!« را در ذهـن و از زبان خـود پاك كن. 
 اگـر ديدی غريبه ای اصـرار دارد راز موفقيت و پول دار 
شـدن را به تو بيامـوزد، احتمال بـده می خواهد از طريق 

تو به پولی برسـد!
 در جـر و بحث های ديگـران دخالت نكن و هيچ وقت 

خودت را نفر سـوم هيچ مشـاجره ای قرار نده. 
 ايـن جمله شـاه كليد تندرسـتی اسـت: »هركـس راه 
رفتن را ترك كند، سـلامت او را رها می كند. « هميشـه 

راه بـرو و سـعی كن تندتـر از ديگران قـدم برداری. 
 اگـر به هـر دليل بازنده شـدی، از آن هايـی نباش كه 

 .عـذر و بهانـه می آورند
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مامان ! من چه کار کنم؟
مشکل بی حوصلگی کودکان

  مرتضی صالحیان 

امروز اين پنجمين باری است که فرزندم به آشپزخانه سر زده و 
گفتـه »هيـچ کاری ندارم که انجام بدهـم!«، »هووم! حوصله ام 
سـر رفته. حالا چه کار کنم؟«، »چه روز بدی! خسـته شدم!« و...  
نمی دانـم چـرا او بـا وجود آن کـه به اندازه يک فروشـگاه کوچک 
اسـباب بازی دارد، بـاز حوصلـه اش سـر مـی رود و نمی دانـد چـه 
کار کنـد، حتـی کاری از دسـت ماژیک هـا، مـداد  رنگی هـا، کاغـذ 
رنگی هـا و خميرهـای بـازی هـم برنمی آيـد. يـادم می آيـد وقتـی 
مـا بچـه بوديـم، هيچ وقـت حوصله مـان سـر نمی رفـت؛ چـون 
يـاد گرفتـه بوديـم کـه خودمـان وقتمـان را پر کنيـم. والدينمان 
خيلی با ما بازی نمی کردند، فقط ما را به بيرون از خانه هدايت 

می کردنـد و می گفتنـد »بـرو ببين چـه کار می توانی بکنی!«
ولی حالا...  

  مامان! من چه کار کنم؟  

ايـن روزها شـكايت بسـياری از پـدر و مادرها اين اسـت كه 
هر كاری می كنند، باز حوصله كودكشـان سـر مـی رود. برای 
آن هـا كم تر حرفـی مانند ايـن جمله ها ناراحت كننده اسـت؛ 
به ويـژه اگـر بـرای سـرگرم كـردن  كـودك خود به سـختی 
تـلاش كـرده و وسـايل متنوعـی را فراهـم كـرده باشـند. 
برخـی از والديـن می گويند، در گذشـته بچه هـا خيلی راحت، 
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سـاعت ها بـا وسـايل ابتدايـی سـرگرم می شـدند، ولـی حـالا با 
وجـود بهتريـن امكانات سـرگرم كننده، بـاز هـم بی حوصله اند!

بی صبـری و بی حوصلگی اصـولًا به طور پنهانـی در آدمی  رخنه 
كـرده و هنگامـی  بـروز می كنـد كـه فـرد، ديگـر بـه اطرافيان، 
اشـيای پيرامـون و فعاليت هـای روزمـره علاقه مند نيسـت و از 
آن هـا لـذت نمی برد. بی حوصلگـی درواقع نبود تنـوع و انگيزش 

در زندگی اسـت. 
حوصلـه و صبر از مفاهيمی هسـتند كه اسـلام هم بـه آن توجه 
ويـژه ای كـرده اسـت. خداونـد متعـال در قرآن  كريـم خطاب به 
پيامبـر می فرمايـد »اصبـر علی مـا يقولـون؛ در برابـر آنچه 
می گوينـد، صبـر و حوصله داشـته بـاش«. و در سـوره »عصر« 
هـم دو واژه حـق و صبـر در كنـار هـم آمـده كه نشـانه اهميت 
آن اسـت. در روايـات نيـز صبـر و حوصلـه را رأس و سـر ايمان 
دانسـته اند. ايـن موضـوع در ادب فارسـی هـم جايـگاه ويـژه ای 
دارد؛ بـرای مثال در مثنوی معنوی آمده اسـت كـه روزی لقمان 
حكيـم نـزد حضرت داوود رفـت و ديد كـه او از آهن، حلقه هايی 
می سـازد و سـپس آن هـا را به هـم وصل می كند. لقمـان از كار 
حضـرت داوود متعجـب شـد و بـا خود گفـت »بهتر اسـت از او 

بپرسـم كه ايـن حلقه هـای تودرتو را بـرای چه می سـازد«. 
ولـی بـاز با خـودش گفت »حوصله كـردن بهتر اسـت و صبر و 

حوصلـه، آدمـی  را زودتر به مقصد می رسـاند«. 

   این کودک بی حوصله است 

كـودك بی حوصلـه نشـانه خاصـی نـدارد و والديـن به راحتـی 
می تواننـد از گفتـار و رفتار كودك، پی بـه بی حوصلگی او ببرند. 
همين كـه كـودك مـدام در جسـت و جوی فعاليت هـای جديـد 
اسـت و بـا نـق زدن، آن هـا را مـی آزارد، يعنی دچار اين مشـكل 
شـده اسـت. برای ريشـه يابی بهتر موضـوع، بايد اين مسـائل را 

بررسـی كرد: 

1. اوضاع بدنش رديفه؟
الف( شايد كم خونى داره

كم خونـی يكـی از دلايـل مهـم بی حوصلگـی و پرخاشـگری 
اسـت؛ زمانـی كـه كـودك دچـار كم خونی اسـت، خون رسـانی 
بـه مغـز و ديگـر اعضـا مختل می شـود، مـواد غذايـی كافی به 
مغـز نمی رسـد و كودك دچـار بی حوصلگی می شـود. هم چنين 
كمبـود ويتامين هـای B12 و اسـيدفوليک نيـز كـه منجـر بـه 
كم خونـی می شـوند، می توانـد باعـث ايجاد بی حوصلگی شـود. 

ب( غده تيروئيدش سالمه؟
غـده تيروئيـد هورمون هايی ترشـح می كند كه بر سوخت  وسـاز 
بـدن تأثيـر قابل توجهی دارنـد و اگر كاركرد آن كم يا زياد شـود، 

باعث بی حوصلگی و پرخاشـگری می شود. 
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ج( چه خبر از غده هاى فوق كليوى؟
كاركـرد  در  اختـلال  سـبب  غده هـا  ايـن  كار  در  اختـلال 
هورمون های تيروئيد و انسـولين می شـود كه يكی از اثرهای 

آن اختـلال در خلق وخـو، و بی حوصلگـی اسـت. 

د( تغذيه اش مناسبه؟
از دلايـل اساسـی بی حوصلگـی، بی صبـری و پرخاشـگری 
كودكان تغذيه نامناسـب آن هاسـت. تغذيه مطلوب و صحيح 
در رشـد بهنجـار، زيسـتی، ذهنی، حسـی و حركتـی كودكان 
نقـش مهمـی  ايفـا می كنـد. بايـد تـلاش كـرد هم نـوع غذا 
مناسـب باشـد و هم زمان غذا خوردن برای كودك خوش آيند 
باشـد. هيـچ  گاه نبايد كـودك را در هنگام غذا خـوردن وادار به 
عجلـه كـرد. هم چنيـن صـرف غـذا با حضـور همـه اعضای 
می شـود.  كـودك  پرحوصلگـی  و  نشـاط  باعـث  خانـواده، 

2. شايد علت روانى و زيستى داره
الف( چه زندگى يكنواختى

كودكی كه هميشـه برنامه ای يكنواخت دارد و وسيله  مناسبی 
هـم بـرای سـرگرمی  نـدارد، به طور قطـع پس از مدتـی دچار 

بی حوصلگی می شـود و غُـر زدن را آغـاز می كند. 

ب( مامان منو نگاه كن
دليـل بسـياری از رفتارهـای كـودك، دريافت »جلـب توجه« 
از والديـن اسـت. شـايد پـدر و مـادر به دليل مشـغله فـراوان، 
به انـدازه كافـی بـه نيازهای عاطفـی كودك توجـه نكنند؛ به 
هميـن دليل او می كوشـد كه بـا بی حوصله نشـان دادن خود، 

توجـه آن هـا را جلـب كرده و بـه آن ها نزديک شـود. 

ج( اين بچه دوستى نداره؟
گاهـی پدر و مادر بـه دلايل گوناگونی چون تـرس از بيماری 
يـا بـی ادب شـدن كـودك، او را از ديگـران جـدا می كننـد و 
اجـازه بـازی با هم سـالان را به او نمی دهند. ايـن كار می تواند 

زمينه سـاز بی حوصلگـی كودك شـود. 

د( توقعش بالَا رفته
زمانـی كـه پـدر و مـادر در همـه فعاليت هـا همـراه كـودك 

باشـند، كـودك متوقع بار آمـده و انتظار دارد كه والدين هميشـه 
در بـازی و كارهـای ديگـر او را همراهـی كنند. او ايـن توقع را با 

گفتـن جملـه »حوصله نـدارم« ابـراز می كند. 

ه( مطمئنى خودت حوصله دارى؟
گاهـی پدر و مـادر يا اطرافيـانِ كودك بی حوصله انـد و دائم اين 
لفـظ را تكرار می كنند؛ بنابراين كودك از اين رفتار الگو می گيرد. 

  حالا چه کار کنیم؟  

تصور نكنيد كه راه حل اين مشـكل، دادن پيشنهادهای گوناگون 
بـه كودك اسـت؛ زيـرا همان طـور كه تجربـه كرده ايـد، در اين 
مواقـع كـودك بـا اين پيشـنهادها مخالفـت كـرده و در آخر هم 
حـرف خـود، يعنی »حوصله ام سـر رفته« را تكـرار می كند. پس 
بكوشـيد علت بی حوصلگی را كشـف كرده و با آن مبارزه كنيد. 

 در صورتـی كـه بی حوصلگـی كـودك بـه دليـل 
مشـكلات جسـمی  مثـل كم خونـی از نـوع فقـر آهن 
يـا كمبـود ويتامين هـای B12 و B9 و يـا كـم كاری و 
پـركاری تيروئيد باشـد، حتماً با پزشـک مشـورت كنيد 
تـا دارو تجويـز كنـد. هم چنيـن غـلات، زرده تخم مرغ، 
جگـر، دل، قلـوه، ماهـی و حبوبـات را در رژيـم غذايـی 

بگنجانيد.  كـودك 
 رژيـم غذايی كـودك را اصلاح كنيـد؛ او را از خوردن 
خوراكی های بی ارزش و مضر مثل چيپس و پفک پرهيز 
بدهيـد. هم چنيـن هنگام غذا خـوردن، محيـط آرامی را 
بـرای او ايجـاد كنيـد تـا بتوانـد بـا آرامش غـذا بخورد. 
 از سـرگرمی های سـاده خانگی اسـتفاده كنيـد؛ برای 
مثـال بـا همـكاری كـودك آشـپزی كنيـد يـا كيک و 
شـيرينی بپزيـد. بهتـر اسـت هنـگام اسـتفاده از مـواد 
اوليه، سـخت نگيريد و بچـه را آزاد بگذاريد. تميز كردن 

آشـپزخانه را بعـداً هـم می توانيـد انجـام بدهيد. 
 نقاشـی گروهی بكشـيد. شـما و كودكتـان می توانيد 
پـس از انتخـاب موضوع، هر كدام بخشـی از نقاشـی را 
بـا هم روی يـک مقوای بزرگ بكشـيد. ايـن كار برای 
كودك بسـيار سرگرم كننده و حضور هم سـالان در اين 

فعاليت، خوش آيندتر اسـت. 
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و  می برنـد  لـذت  كاردسـتی  سـاخت  از  كـودكان   
می تواننـد چيزهـای بسـياری در كنـار آن يـاد بگيرنـد. 
می توانيـد يـک دختـر يـا پسـر روی مقـوا بكشـيد و با 
قيچـی آن را ببريـد. سـپس از كـودك بخواهيـد كـه با 
كاغذهـای رنگی برای آن لباس، كفش و كلاه درسـت 
كنـد و در همـان زمان درباره پوسـت و محافظـت از آن 

بـا كـودك صحبـت كنيد. 
  نمايـش عروسـكی اجـرا كنيـد. بـرای ايـن كار از 
عروسـک های خود كودك اسـتفاده كنيد. بكوشـيد كه 
نمايـش، شـاد، خنـده دار و درعين حـال دارای نكته های 

آموزنده باشـد. 
 آلبـوم عكـس را بياوريـد و با هـم نگاه كنيـد. درباره 
خاطـرات و زمـان عكس هـا بـا كودك صحبـت كنيد. 
 از كـودك بخواهيد يک شـغل مثل پرسـتار، دكتر يا 
معلـم را انتخـاب كند و شـما هم نقش بيمار يا شـاگرد 

او را بـازی كنيد. 
 بـرای كـودك كتاب هـای قصه تهيه كنيـد و برايش 

بخوانيد. 
 از كارتون های مناسـب كه دارای نكته های آموزشـی 
هسـتند، اسـتفاده ببريد. دراين باره مديريت زمان كودك 

را فراموش نكنيد. 
  بـا كـودك صحبـت كـرده و به انـدازه كافـی بـه او 
توجـه كنيـد تـا نيـازش به جلـب توجه شـما بـرآورده شـود. 
 هـر از چنـدی تغييراتی در چينش اتـاق كودك ايجاد 

كنيد تـا فضا برايش متنوع شـود. 
  اسـباب بازی های كـودك را بـه چند دسـته تقسـيم 
كنيـد و هـر روز يک دسـته را در اختيارش قـرار دهيد تا 

نباشند.  تكراری 
  در صـورت امـكان، كـودك را چنـد روز در هفتـه به 
مهدكـودك بفرسـتيد تا هـم اجتماعی تر شـود و هم با 
كودكان ديگر بازی كند. برخی كارشناسـان مهدكودك 

را از سه سـالگی بـرای كودك مفيـد می دانند. 

  كـودك، الگوبـردار ماهـری اسـت؛ پـس خودتـان 
الگـوی مناسـبی باشـيد و مرتـب در حضـور كـودك از 

بی حوصلگـی صحبـت نكنيـد. 
  ارتبـاط با هم سـالان را در برنامه كـودك قرار دهيد. 
روان شناسـان معتقدنـد، كودكانـی كه با ديگـران روابط 
دوسـتانه دارند، بهتـر می توانند دشـواری های زندگی را 

كنند.  تحمل 

  چند نکته مهم  

1. هميشـه سـعی نكنيـد كـودك بی حوصلـه را خودتـان 
سـرگرم كنيـد. كودك بايد يـاد بگيرد كه خـودش به تنهايی 
بـازی كنـد و سـرگرم شـود. بـرای رسـيدن بـه ايـن هدف، 
والديـن بايـد در آغاز فعاليت، مدت كوتاهی بـا كودك همراه 

شـوند، سـپس او را بـه حـال خود رهـا كنند. 
2. بـرای پـر كـردن وقت كـودك بيـش از حـد از تلويزيون 
و بازی هـای رايانـه ای اسـتفاده نكنيد. كارشناسـان معتقدند، 
افراط در تماشـای تلويزيون سـبب برخی اختلال های روانی 

در كـودك می شـود. 
3. مشـكل را بـزرگ نكنيـد. سـروصدا به پا نكنيـد. از تنبيه 
بدنی اسـتفاده نكنيد و با آرامش، كودك را به سـوی فعاليت 

موردعلاقـه اش راهنمايی كنيد. 
4. تفريـح و شـادی سـالم در بيـرون از خانـه را يكـی از 

دهيـد.  قـرار  كـودك  هميشـگی  برنامه هـای 
5. در هـر زمـان، فقـط بر اصـلاح يک رفتار كـودك تمركز 
كنيـد. اصـلاح چند رفتار با هم با موفقيت همراه نخواهد بود. 
6. وقتـی كودك پيش شـما از بی حوصلگـی گلايه می كند، 
او را با كودكان ديگر مقايسـه نكنيد؛ اين كار زمينه حسـادت 

 .و كينـه را فراهم می كند
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مـــــادریمـــــادری برای پیامبــــــر برای پیامبــــــر
تاريـخ زندگـی ايـن بزرگـوار ]حضـرت زهرا [ عينـاً منطبق با تاريخ رسـالت اسـت؛ يعنی اندكی بعـد از رسـالتِ پيامبر اين 
بزرگـوار طلـوع می كنـد، اندكـی بعـد از رحلتِ رسـالت و پيغمبـر اكرم غـروب می كند؛ يعنی كامـلًا زندگی ]او[ منطبق اسـت 
بـا دوران رسـالت. در دوران كودكـی، محنت شـعب ابی طالب را احسـاس می كنـد و درك می كند، از كودكـی وارد ميدان های 
دشـوار زندگی می شـود، مادر را از دسـت می دهد كه برای دختری در اين سـن بسـيار دشـوار اسـت، اما او در كنار تحمّل اين 
دشـواری كار بزرگـی را انجـام می دهـد و آن غمگسـاریِ پيغمبر اسـت. پيغمبـر كه هم خديجـه را، هم جناب ابی طالـب را از 
دسـت داده، نياز به غمگسـار دارد و اين دختر اسـت كه غمگسـار پدر می شـود. اين غمگسـاری همين طور ادامه پيدا كرد تا 
دوران مدينـه و در احُُـد و در خنـدق و در بسـياری جاهـای ديگر كه آن وقت پيغمبر فرمـود: فاطِمَةَ امُُّ ابَيها؛ مـادری كرد برای 
پيغمبـر. بعـد، مسـئله  هجرت، آزمون هـای بی نظير دوران مدينه، همسـری بـا علیّ بن ابی طالب كه يک پايش در خانه اسـت، 
يـک پايـش در ميـدان جهـاد_ تحمّل اين سـختی ها_ و بعد تربيـت اين چهار فرزنـد بی نظيـر در دوران تاريخ، بعـد هم دادن 
اولين قربانی بعد از رحلت پيغمبر، محسـن، و در نهايت شـهادت خود او چند ماه بعد از پيغمبر. اين زندگی كوتاه هيجده سـاله 

 .يـا اندكی بيشـترِ اين بزرگـوار يک چنين ماجرايـی دارد كه ماجرای مهمی اسـت
بيانات در ارتباط تصويری با مداحان در تاريخ 15 بهمن ماه 1399. 



علتنامگذاری
از ابی عبـدالله مـا را حديـث كرد كـه آن حضرت فرمـود »إناّ 
انَزَْلنْـاهُ فِـي لیَْلـَةِ القَْدْرِ« ليله، فاطمه اسـت و قدرالله اسـت، پس 
آن كـس كـه فاطمه را آن گونه كه سزاسـت بشناسـد، ليله القدر 
را ادراك كـرده اسـت. علـت نام گـذاری وی به فاطمه آن اسـت 

كـه خلايـق از معرفت فاطمـه محروم و بريده شـدند. 
عباس عزيزی، فضايل و سيره چهارده معصوم در آثار استاد علامه حسن زاده 
آملی، ص 126. 

مظلوم ترين مظلوم ترين شهيدهشهيده تاريخ  تاريخ 
      عظمت ها و مصیبت های حضرت زهرا از چند �کتاب 

گشادهدستی
بخشـيدن پيراهن، آن هم پيراهن عروسـی آن  هم شـب عروسی 
بـه خانمی نيازمند، بخشـيدن افطار به يتيم، اسـير و بی نـوا پس از 
يـک روز روزه داری و خـود با شـكم گرسـنه به سـر بـردن و فرود 
آمدن سـوره دهر به همين مناسـبت )در 120 منبع شـيعه و پيروان 
مكتـب خلافـت اين موضـوع آمده( و سـفارش های اقتصـادی به 
همسـرش در بسـتر مرگ و... همه و همه نشـانگر روح بلند او در 

گشـاده دستی است. 
روزی دو دسـتبند، گوشـواره و پـرده ای را كـه سـهم علـی از 
غنائـم بـود برای پدرش فرسـتاد و پيـام داد: دخترت برايت سـلام 
می رسـاند و می گويـد »اين هـا را در راه خـدا بـده«. پيامبـر چنـان 
شـادمان شـد كه سـه بار فرمود: پـدرش فدايش! پـدرش فدايش! 

فدايش! پـدرش 
حسين سيدی، خاطر نازك گل، نشر معارف، ص 83. 
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بهترینهابرایزنها
_ بهترين چيز برای زنان چيست؟

از مـادران و زنـان حاضـر در مسـجد، هيچ كـس نتوانسـت 
پاسـخی شايسـته و درست به اين پرسـش پيامبر بدهد. 
علـی سـؤال را بـه خانـه آورد و از زهرا نظر خواسـت. 
_ بهتريـن چيـز بـرای زنـان آن اسـت كـه ]بی دليـل[ در 

معـرض اختـلاط بـا مـردان نباشـند. 
فـردا علـی پاسـخ را در مسـجد بـه محضـر رسـول  
مهربانی هـا عرضـه كـرد. لبخنـد رضايـت بـر لبـان نازنين 

ايشـان نقـش بسـت. 
_ علی جان! چرا ديروز اين سخن را نگفتی؟!

_ اين پاسخ دخترتان است. 
پيامبر سرشـار از شـادمانی شـد و فرمـود »فاطمه پـاره تن 

من اسـت«. 
علی قهرمانی، فاطمه علی است، انتشارات مسجد جمكران، ص 98. 

فریادمیزد
از ويژگی هـای علامـه امينـی صاحـب كتـاب الغديـر، 
عشـق و ولای كامل او نسـبت به آل محمد بود؛ عشقی 
وصف ناشـدنی كـه می توان گفـت: الغدير نيـز در اثر همين 
عشـق نوشـته شـد. در مجالس با صـدای بلند بـر مصائب 
اهل بيـت می گريسـت، بـه طـوری كـه ديگـران و بـه 
خصـوص اهل منبر و نوحه خوانان تحت تأثير گريه ايشـان 
منقلـب می شـدند. گويا يكـی از آن هـا در مجلس اسـت و 
اگـر گوينـده مصيبت، نام حضـرت زهرا را می بـُرد، آنگاه 
خـون در رگ هايـش متراكم شـده و چونان كسـی كه ظلم 
بـر نامـوس او رفته، فرياد مـی  زد و همراه اشـک بی امان، از 

چشـمانش شـعله آتش بيرون می  زد. 
رضا مختاری، سيمای فرزانگان، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، ص 183. 

ماجرایفدک
افـرادی  آن  از   پيغمبـر

نبود كه بخواهـد از موقعيتش 
اسـتفاده كنـد و بـرای فرزندانـش 

امـلاك و مسـتغلات تهيه كند. مگـر همين پيغمبر نبود 
كـه ميل نداشـت دختر عزيـزش يک پرده پشـمی بر در 
 اتاقش بياويزد و دستبند نقره به دست حسن و حسين
و گردنبنـدی بـه گردن خويش بيفكنـد؟ پس اين مطلب 
شـايان توجه اسـت كـه بـا آن همه سـخت گيری ها كه 
نسـبت به زندگـی داخلی خـودش و دخترش داشـت، به 
چـه علـت امـلاك و مـزارع سـنگين قيمت فـدك را به 

بخشيد؟  فاطمه
در علـت قضيـه می توان گفت: پيامبر اكـرم از جانب 
خـدا مأمـور بـود كه علـی را به خلافت و جانشـينی 
خـودش تعييـن كنـد و می دانسـت كـه مردم به آسـانی 
بـرای خلافتـش  و  نمی رونـد  او  زمامـداری  بـار  زيـر 
كارشـكنی خواهنـد كـرد. می دانسـت كـه بسـياری از 
خانواده هـای عرب نسـبت به حضرت علـی عقده هايی 
دارنـد، زيـرا علـی مـرد شمشـير و عدالـت اسـت و 
كمتـر خانـواده ای اسـت كـه يک نفـر يا چند نفرشـان 
در زمـان كفـر به دسـت آن جناب كشـته نشـده باشـد. 
پيامبر اسـلام می دانسـت كه برای خلافت و اداره ملت، 
بودجـه لازم اسـت و با آن اوضاع و شـرايط، تهيه فوری 
بودجـه كار دشـواری اسـت. می دانسـت كـه حضـرت 
علـی اگـر بتوانـد بـه فقـرا و درمانـدگان كمک كند 
و نيازمندی هـای جامعـه را برطـرف سـازد، كدورت ها تا 
حـدی برطرف و دل ها به  سـويش متمايل خواهد شـد. 
از ايـن رهگـذر بـود كـه فـدك را به فاطمه بخشـيد 
و درواقـع در اختيـار خليفـه آينـده اش قـرار داد تـا درآمد 
سرشـارش را در بين فقرا و درماندگان تقسيم كند، شايد 
كينه و كدورت های ديرينه خودشـان را فراموش كنند و 

متوجـه بيت حضـرت علـی گردند. 
آيت الله ابراهيم امينی، بانوی نمونه اسلام فاطمه زهرا، انتشارات 
شفق،1371. 
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خطش�کنیبااشکروضه

بـه صراحـت  امـا  اهل بيتـی هسـتند،  رزمنـدگان  همـه  
می توانـم عـرض كنم آن اشـكی كه در لشـكر ثـارالله بود، 
در ديگر يگان ها نبود. حاج قاسـم عـزاداری را يک فرهنگ 
می دانسـت و بـه آن مقيـد بـود و بـه فرمانـده گردان هـا 

سـفارش می كـرد. 
شـبی بـه گردان رفتـم. ايام شـهادت حضرت زهـرا بود. 
از ابتـدا تـا آخر كـه صحبت كـردم، بچه های گـردان گريه 
می كردنـد. حـاج قاسـم هـم با ايـن بچه ها عشـق می كرد 
و بـه آن هـا سـخت ترين مأموريت هـا را مـی داد. معتقد بود 
هركس كه اهل اشـک اسـت، با اشـک خود، خط دشـمن 

را می شـكند و سـنگرهای آن ها را تصـرف می كند. 
علی شيرازی، سيمای سليمانی، انتشارات خط مقدم، ص 42. 

ازپرسیدنخجالتن�ش

سـؤال هايش زيـاد بـود، امـا اسـتعداد  فراگيـری اش اندك. 
هرچـه بيش تر توضيح می شـنيد،  كمتر متوجه می شـد. ده 
بـار سـؤال كـرد و جواب شـنيد و هـر بار مفصل تـر از قبل. 
ديگر خجالت می كشـيد سـؤالی بپرسـد. سـر به زير افكند 

و اجازه مرخصی خواسـت. 
خوانـد.  چشـمانش  در  را  شـرم  ايـن   اطهـر زهـرای 
می دانسـت هنـوز توضيـح بيش تـری نيـاز اسـت تـا او 
جوابـش را بگيـرد، فرمـود »از پرسـيدن خجالـت زده مشـو 
چراكـه در برابـر هر مسـئله ای كه بـه تو می آمـوزم پاداش 
می گيـرم؛ پاداشـی باارزش تـر از فاصله زمين تـا عرش خدا 

كـه از جواهـرات پـر باشـد«.  
ر. ك: ذبيح الله محلاتی، رياحين الشيعه، دار الكتب الاسلاميه، ج 2،  ص 131. 

ش�رگزار

مـا بايد حضـرت زهـر را الگوی خـود قـرار دهيم؛ هم 
در حيا و هم در شـكر. ثعلبی در تفسـير خود از امام جعفر 
 فاطمه نقـل كرده اسـت: رسـول خـدا صـادق
را در حالـی ديـد كـه عبايی از پوسـت شـتر پوشـيده و با 
يک دسـت مشـغول آسـيا كردن و به كمک دست ديگر 
مشـغول شـير دادن به فرزندش اسـت. چشـمان رسـول 
خـدا از ديـدن چنيـن وضعـی، پـر از اشـک شـد و به 
فاطمـه فرمود: دخترم! سـختی ها و تلخی هـای دنيا را 

در مقابـل حـلاوت و شـيرينی آخرت قـرار بده. 
فاطمـه گفت: ای رسـول خدا! خدا را سـپاس می گويم 
بـه سـبب نعمت هـای فراوانی كه بـه من عطا فرمـوده و 

او را در مقابـل محبت هايش شـكر می  گزارم. 
 نقـل كرده انـد كـه در اين هنگام آيه »و لسـوف يعطيک 
ربـک فترضـی؛ و پـروردگارت بـه زودی بـه تـو عطايی 

می كنـد كـه راضی شـوی«. بـر پيامبر نازل شـد. 
 موسسه تخصصی امير بيان، راه  و رسم فاطمی شدن، نشر امير بيان، 
1396، ص 107. 
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دلش�ستهتر

مرحوم علامه سـيد محمدحسن ميرجهانی طباطبايی گفته 
بـود: در خـواب حضـرت زهـرا را ديـدم. خدمـت ايشـان 

عـرض كـردم: احوال شـما چطور اسـت؟
بانـوی دو جهـان در جـواب، شـعری ]در بيـان حـال خود و 

فرزنـدش امـام زمـان [ فرمودند:
دلی شكسته تر از من در آن زمانه نبود 

در اين زمان دل فرزند من شكسته تر است
احمد قاضی زاهدی، شيفتگان حضرت مهدی، انتشارات عصر ظهور، ج 
1، ص 160. 

رازشهرتومحبوبیتمفاتیحالجنان

از آيـت الله آخونـد مـلّا علـی همدانی نقل شـده اسـت 
كـه وقتـی مرحوم حاج شـيخ عبـاس قمی كتاب »سـفينه 
البحار« را نوشـتند، در نظر خودشـان كار مفيد و خوبی بوده، 
امـا وقتـی قصد تأليف كتـاب »مفاتيح الجنان« را داشـته اند، 
ابتـدا منصـرف می شـوند و بـا خـود می گوينـد: بـا بـودن 
ايـن همـه كتب ادعيـه مثـل »اقبال سـيدبن طـاووس« و 
»زادالمعـاد علامـه مجلسـی« و... چـه لزومـی دارد من هم 
كتاب دعايی بنويسـم! ولی بعد به واسـطه ارادت و اخلاص 
زائدالوصفـی كـه بـه حضـرت فاطمـه زهـرا داشـتند، به 
ذهنشـان خطـور می كنـد كـه عهـد كننـد كتـاب دعايـی 
تأليـف كننـد و ثوابـش را بـه روح حضـرت صديقـه كبری 

فاطمه زهـرا هديـه كنند. 
در اثـر اخـلاص و ارادت بـه حضـرت فاطمـه زهـرا اين 
كتـاب شـهرت جهانـی پيـدا می كنـد و از نظر چاپ و نشـر 
هيچ كتابی نيسـت كه از آن سـبقت گيرد مگر قرآن كريم. 
برگرفته از كتاب: سيد جعفر رفيعی، ماه درخشان صاحب 
مفاتيح الجنان)شرح حال معنوی حاج شيخ عباس قمی( انتشارات عصر 
ظهور، 1401. 

نفرینبرستم�اران

بيمـار شـد و در بسـتری فـرو افتـاد كه هرگـز از آن 
برنخواسـت. دسته دسـته زنان مهاجر و انصـار برای 
ملاقـات فاطمه می آمدنـد. چون از حال آن شـير به 

خـاك تپيده پرسـيدند ناگهان به خـروش آمد:
»در حالی هسـتم كه نسـبت به دنيای شـما بی زارم. 
از مردانتـان متنفـرم. از آنـان نـام بردم بعـد از آن كه 
آزمودمشـان. سرزنششـان كـردم بعـد از اين كـه از 
درونشـان آگاه شـدم. زشـت باد! كندی شمشـيرها، 
شكسـته شـدن نيزه هـا و انديشـه ها. چـه بـد بـود 
آنچـه را به  پيش فرسـتادند! غضب خداونـد بر آن ها 

باريـد و در عـذاب الهی جاويد گشـتند. 
ناچـار قـلاده گنـاه انحـراف را به گردنشـان افكندم 
و زشـتی چپـاول حكومـت بر آنـان ماند. دماغشـان 
بـر  نفريـن  و  بـاد  بريـده  پايشـان  بـاد،  شكسـته 

سـتمكاران!
وای بر آنان! چرا حكومت را از قله رفيع رسـالت دور 
كردنـد؟ چـرا خلافـت را به پايه هـای نبوت اسـتوار 
نسـاختند و چـرا آن را از مهبـط روح الاميـن بيـرون 
كردنـد و چرا آن را از دسـت پاك مـردان دنيا و دين 
ربودند. به راسـتی كه اين اشـتباه، زيانی آشـكار است. 
چـه چيـزی موجب انتقام جويی از ابوالحسـن شـد؟! 
بـه خـدا قسـم بـه خاطـر شمشـير خون چكانـش 
بـود، بـه خاطـر پايمـردی اش در حق بود، بـرای آن 
بـود كـه در كارزار درس عبـرت مـی داد و در راه خدا 

می تازيد.  خشـمگينانه 
بـه خـدا قسـم اگـر مـردم، از آن زمامی كه رسـول 
خدا در دسـت علی گذاشـته بود حمايـت می كردند، 
آنـان را بـا حركتـی معتـدل بـه پيـش می بـرد كـه 
نـه سـبزه های وادی عدالـت زخمـی گردنـد و نـه 

 .»سـواره اش را تـكان دهـد
 ، روح الله حسينيان، فرشته زمينی؛ زندگی فاطمه زهرا
دارالحديث، 1375. 
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عذر می خواهم از همه عذر می خواهم از همه ساداتسادات ! !
سجده گه تازيانه

 رباب كلامی فرد

مظلومه بود، داغ غمش جاودانه شد
  دل تنگ بود، زخم تنش هم بهانه شد
  آتش به چشم ديد تب وتاب عشق را 

 پروانه بود، پر زدنش شاعرانه شد
 ماهی كه نور خانه ی همسايه بود سوخت

  خاك بهشت سجده گه تازيانه شد
  آماج سنگ كينه ی شان بار شيشه بود

  اينجای قصه روضه ی ما مادرانه شد... 
 آتش به گوشه ی ورق مصحفی گرفت

 تسبيح خون به دست كسی دانه دانه شد ... 
مستور و رازناك، غزل ناتمام ماند

آخر مزار مادرمان بی نشانه شد

مثل هلال لَاله
سيد رضا جعفری

 جايی برای كوثر و زمزم درست كن
 اسماء برای فاطمه مرهم درست كن

 تابوت كوچكی كه بميرم درون آن
 با چند تخته چوب برايم درست كن
 تا داغ اين شقايق زخمی نهان شود
 تابوتی از لطافت شبنم درست كن
 مثل شروع زندگی مرتضی و من

 بی زرق وبرق و ساده و محكم درست كن
 از جنس هيزمی كه در خانه سوخت، نه
 از چند چوب و تخته مَحرم درست كن
 طوری كه هيچ خون نچكد از كناره اش

مثل هلال لاله كمی خم درست كن

22222222
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عذر می خواهم از همه عذر می خواهم از همه ساداتسادات ! !

 از آسمان سر است
مهدی مردانی

 تفسير او به دست قلم ناميسر است
 در شأن او غزل نسراييم بهتر است
 او فاطمه ست معنی اين نام را هنوز

 »از هر زبان كه می شنوم نامكرر است«
 ننويس فتنه پشت دری شعله می كشد

 در كوچه شر به پا شده در خانه محشر است
 در كوچه بوی آتش و در خانه عطر گل

 مرز بهشت و دوزخ از آن روز اين در است
 با پهلوی شكسته هم از كوه كوه تر

 با قامت خميده هم از آسمان سر است
 لبخند می  زند كه بخندند بچه ها

 مادر اگر كه جان بدهد باز مادر است
 مولا هنوز اول بی هم نفس شدن
 !بانو در انتظار نفس های آخر است

حتي در
علی اكبر لطيفيان

 چند تايی زدند با پا در
تا كه افتاد روی زهرا، در

 گيرم از دست سنگ ها نشكست!
چه كند بار شيشه اش با، در

 همه كج رفته اند... حتی ميخ
همه لج كرده اند. حتی در

 كم نياورده است، اما شال... 
كم نياورده است، اما در... 
سرش از ازدحام ناچاراً... 
يا به ديوار می خورد يا در
می كشيدند از توی كوچه
فاطمه را يكی يكی تا در
 دختری داد می زند: بابا
دختری داد می زند: مادر

روضه سنگين شده!
عارفه دهقانی

بايد آيينه را قسم بدهم، صورتت را به من نشان بدهد
ديدن روی ماه تو تنها، می تواند به من توان بدهد

رو گرفتی... خسوف شد... شب ها، آه! از سوزِ مانده بر لب ها
نفَسی زنده كن مرا... كه فقط می تواند دَمِ تو، جان بدهد
جز من و كودكان و سلمان و دو سه يارِ به حق مسلمانم

يک نفر نيست كه در اين شهر، برسد... آب دستمان بدهد
نيا! انَتِ روحُ الحياه... لمَ يَبقا، بعدَكِ جسمُ نحنُ فی الدُّ

لی! زهرا! كاش هجران، كمی امان بدهد دوننَی، لا تُرَحِّ
اين همه زخم... آه... اين همه زخم، رازهای تو بود و دَم نزدی
چاره سازِ علی... بگو چه كنم؟ كيست تا مَرهَمی نشان بدهد؟
كمی آبِ روان بريز اسماء...، عذر می خواهم از همه سادات!

روضه، سنگين شده... كسی بايد، آبِ قندی به روضه خوان بدهد
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راستش را به ما نگفتند يا لااقل همه راست را به ما نگفتند. 
گفتنـد: تـو كـه بيايـی خـون بـه پـا می كنـی، جـوی خـون به 
راه می انـدازی و از كشـته پشـته می سـازی. مـا را از ظهـور تـو 

ترساندند. 
درسـت مثل اين كه حادثه ای به شـيرينی تولـد را كتمان كنند و 

تنها از درد زادن بگويند. 
مـا از همـان كودكـی، تو را دوسـت داشـتيم. با همـه فطرتمان 
بـه تـو عشـق می ورزيديم و بـا همه وجودمـان بی تـاب آمدنت 

بوديم. 
عشـق تو با سرشـت ما عجين شـده بود و آمدنت، طبيعی ترين 

و شـيرين ترين نيازمان بود. 
امـا... امـا كسـی به مـا نگفت كه چه گلسـتانی می شـود جهان، 

وقتی كه تـو بيايی. 
همـه پيـش از آن كه نگاه مهرگسـتر و دسـت های عاطفـه تو را 

توصيف كنند، شمشـير تو را نشـانمان دادند. 
آری، برای اين كه گل ها و نهال ها رشد كنند، بايد علف های هرز 
را وجين كرد و اين جز با داسی برنده و سهمگين، ممكن نيست. 
آری، بـرای اين كـه مظلومـان تاريخ، نفسـی به راحتی بكشـند، 
بايـد پشـت و پـوزه ظالمـان و سـتمگران را بـه خـاك ماليـد و 

نسلشـان را از روی زميـن برچيـد. 
آری، بـرای اين كه عدالت بر كرسـی بنشـيند، سـرير سـتم آلوده 

سـلطنت را بايـد واژگـون كرد و به دسـت نابودی سـپرد. 
و اين هـا همـه، همـان معجـزه ای اسـت كـه تنهـا از دسـت تو 

برمی آيـد و تنهـا بـا دسـت تـو محقق می شـود. 
امـا مگـر نـه اين كه اين هـا همه مقدمه اسـت برای رسـيدن به 

بهشـتی كه تـو بانی آنی. 
آن بهشت را كسی برای ما ترسيم نكرد. 

كسـی بـه ما نگفت كه آن سـاحل اميـد كه در پس ايـن دريای 
خون نشسـته، چگونه ساحلی است؟

كسى به ما نگفت وقتى تو بيايى
پرنـدگان در آشـيانه های خود جشـن می گيرند و ماهيـان درياها 

زميـن  و  می جوشـند  چشمه سـاران  و  می شـوند  شـادمان 
چنديـن برابـر محصـول خويـش را عرضـه می كند. 

به ما نگفتند وقتى تو بيايى
دل هـای بنـدگان را آكنـده از عبـادت و اطاعـت می كنـی و 
عدالـت بـر همه جـا دامـن می گسـترد و خـدا بـه واسـطه تو 
دروغ را ريشـه كن می كنـد و خـوی سـتمگری و درندگـی 
را محـو می سـازد و طـوق ذلـت بردگـی را از گـردن خلايق 

برمی دارد. 
به ما نگفتند وقتى تو بيايى

سـاكنان زميـن و آسـمان بـه تـو عشـق می ورزند، آسـمان 
بارانـش را فـرو می فرسـتد، زميـن، گياهان خـود را می روياند 
و زنـدگان آرزو می كننـد كه كاش مردگانشـان زنـده بودند و 
عـدل و آرامـش حقيقی را می ديدنـد و می ديدند كـه خداوند 

چگونـه بركاتـش را بـر اهـل زمين فرو می فرسـتد. 
به ما نگفتند وقتى تو بيايى

هيچ كـس فقير نمی مانـد و مردم برای صدقـه دادن به دنبال 
نيازمنـد می گردنـد و پيـدا نمی كنند. مال را بـه هر كه عرضه 

می كنند، می گويـد: بی نيازم. 
ای محبوب ازلی و ای معشوق آسمانی!

مـا بی آن كه مختصات آن بهشـت موعـود را بدانيم و مدينه 
فاضلـه حضور تو را بشناسـيم تو را دوسـت می داريـم و به تو 

می ورزيم.  عشق 
چـون عشـق تـو بـا سرشـت ها عجيـن شـده بـود و آمدنت 

طبيعی تريـن و شـيرين ترين نيازمـان بـود. 
ظهـور تـو بی ترديـد بزرگ تريـن جشـن عالـم خواهد بـود و 

عاقبـت جهـان را ختـم بـه خير خواهـد كرد. 
به ما نگفتند وقتى تو بيايى

 ...

راستش را 
به ما نگفتند... 

  سید مهدي شجاعي 
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دل تنگی ريشه دار داريم دل تنگی ريشه دار داريم آقاآقا!!
باز گناه

محمدحسين ملكيان
من مثل تو و تو مثل من چشم به راه
ما چشم به راه مردی از كوچه ی ماه
بگذار دوباره جمعه را صرف كنيم
ندبه، گريه، عهد، فرج... باز گناه!

 
چاپ چندم

هوشنگ بهداروند
آقا تو بيا كه جان به مردم برسد

دست همه ی جهان به گندم برسد
آقا تو بيا، بيا كه با آمدنت

لبخند همه به چاپ چندم برسد
 

 اى عشق!
مهدی چراغ زاده 

لحظه به لحظه بی قراريم ای عشق
بی تاب تر از ابر بهاريم ای عشق

تو با خبر از حال جهانی اما
ما هيچ خبر از تو نداريم ای عشق

 آرزو
ميثم اماني

دل بسته و بي قرار ماندن، زيباست
در حسرت و انتظار ماندن، زيباست

پاييز نديدن تو سخت است، ولي
در آرزوي بهار ماندن زيباست

دل تنگى
هادی ارغوان

ما درد فراق يار داريم آقا!
از يار هم انتظار داريم آقا!

ما لاف نمی زنيم، پشت  اندر پشت... 
دل تنگی ريشه دار داريم آقا!

 
كى مى آيد؟

علی انسانی
آن آخر هشت و چار، كی می آيد؟

از گَرد، برون سوار كی می آيد؟
چشمان زمان بازُ بود پنجره وار
يارب به سر انتظار كی می آيد؟

 
صاحب الزمانى
محمدجواد محبت

حيف است به دوستی، زبانی باشيم
در عالم حرف، يار جانی باشيم
آقايی و صاحب الزمانی، ما هم

ای كاش كه صاحب الزمانی باشيم
 

جمع ياران 
محمد رحيمی رامهرمزی 

در سينه اگرچه غم عالم دارد
بر غيبت خود دليل محكم دارد

هر جمعه شمرده جمع يارانش را
 !او سيصد و سيزده نفر كم دارد
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لبخندهايم اشک می ريزند !
 چند کاریکلماتور خانوادگی 

 مهرش به دلم افتاد، اما مهريه اش آن را از دلم درآورد. 
 مهريه، رايج ترين اسلحه سرد بين عشاق است. 

 تا ازدواج كرديم همسرم قلبم را قفل كرد و كليدش را قورت داد. 
 ازدواج مناسب ترين راه فرار از تنهايی و طلاق، راهی مناسب برای رسيدن به تنهايی است!  

 كسی كه چشم بسته ازدواج كرد، با چشمان باز طلاق گرفت. 
 وقتی ازدواج كرد، خانواده اش طلاقش دادند. 

 بوسه، ترجمه »دوستت دارم« به تمام زبان هاست. 
 هزاران سال است كه خانم ها می توانند پا به ماه بگذارند. 

 كتاب، »يار« مهربانی است كه با همسرتان هيچ مشكلی ندارد. 
 زندگی خصوصی اش را به اكران عمومی گذاشت. 
 بيچاره جگركی! چه راحت به همه »دل« می دهد!

 در زندگی مشترك با رؤيا، همه چيز دست يافتنی است. 
 بچه از تاب پرت شد، مادرش بی تاب شد. 

 دختر بانمک، شيرين است. 
 دختر و پسری كه با هم نسبتی ندارند، تناسبی هم با هم ندارند. 

 زيبايی اش را به لوازم آرايشی  اش تبريک گفتم. 
 اگر زنت شريک زندگی ات باشد، هيچ وقت ورشكست نمی شوی. 

 زن وزير داخله و مرد وزير خارجه كشور زندگی است. 
 زن ها حساب جاری دارند و مردها حساب باجناق!

 عشق مرا به ديوانه خانه كشاند؛ چون معشوقه ام پرستار تيمارستان بود. 
 از وقتی نقاشی ياد گرفته بود، شوهرش را خوب رنگ می كرد!

 تولد، ازدواج، بچه دار شدن و مرگ، چهار عمل اصلی زندگی است. 
 سال تولد خانم ها جزو اسرار است، ولی روز تولدشان صدر اخبار. 

 .وقتی كه نيستی، لبخندهايم اشک می ريزند 
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حـدودای سـاعت شـش و هفـت صبـح از خـواب بيـدار می شـوم. يک راسـت می روم 
تـوی آشـپزخانه، دسـت و صـورت نشَُسـته زيـر سـماور را روشـن می كنـم، دَر قوری 
چـای ديشـب را بـاز می كنـم. يـک گل محمـدی كوچـک روی كوه تفاله هـای چای 
جـا خـوش كـرده! تفاله هـا را بيرون می ريـزم و قـوری را با چـای تازه می گـذارم روی 

سـماور. يـاد ديشـب می افتـم، تـوی سـرم هزارتا فكـر و خيـال می چرخد. 
لـَم داده بـودم روی مبـل و سـرم را كـرده بودم توی گوشـی، داشـتم عكس های غزه 
را می ديـدم. آرنجـم روی دسـته مبـل بـود. خنكی نمَ ليـوان آبی كه صبـح ريخته بود 
روی مبـل، دسـتم را سـرد می كـرد. به خودم می گويـم: »يعنی كدوم عكـس رو ديده، 
نكنـه يـه وقـت ترسـيده باشـه. كاش گوشـی رو كج تـر می گرفتـم«. دوبـاره می روم 

پيتزايی بدون خون و خاکستر
  مریم بلاش آبادی 
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تـوی آشـپزخانه. قاشـق  را از توی ظرف خرمايـی كه روی 
اپُـن اسـت درمـی آورم و ليـس می زنـم. »آخـه از كجا بايد 
می دونسـتم كه جِزقِل بچه رفته پشـت سـرم قايم شـده و 
يواشـكی داره نـگاه ميكنه، اين طفلـی از كوچه صدای بلند 
ميـاد وحشـت می كنه، چه برسـه بـه اين كه بخـواد عكس 
خرابه هـا و بچه هـای زخمـی و خونی مالی غـزه رو ببينه«. 
چـی كارش ميشـه كـرد واقعـا؟ً! در يخچال را بـاز می كنم 
و كيسـه نـان لـواش را می گذارم بيـرون، رَد انگشـت های 
اناريـش روی دسـتگيره در مانـده يک دسـتمال كاغذی را 

نـم دار می كنـم و می كشـم رويش. 
يعنـی چـی كار ميشـه كـرد؟! حـالا اگـه بيدار شـه شـروع 
ميكنـه بـه پرسـيدن سـؤال های عجيـب غريـب كـه اون 
دختـره كی بود؟ خونه شـون چی شـده بود؟ مامـان، باباش 
كجـا بـودن؟ و كلـی سـؤال های ديگـر، چـی بايـد بهـش 

جـواب بـدم؟ واقعـاً چـی كار ميشـه كرد؟!
شـده ام مثـل آدم هايی كه وسـواس فكـری دارند؛ هر كلمه 
و جملـه ای تـوی سـرم ده بـار تكـرار می شـود. اين جـوری 

فايـده نـدارد، بايـد يک فكر اساسـی كرد. 
مـی روم كنـارش دراز می كشـم. سـرم را می گـذارم روی 
متـكای صورتی گلدوزی شـده. آفتاب رسـيده بـه گل های 
خال خالـی اش  روی صـورت  از  را  ملافـه  فـرش،  وسـط 
برمـی دارم و دسـت می كنـم لای موهايـش، چشـم های 
بسـته اش را نـگاه می كنـم. نمی دانم پشـت اين خـواب آرام 
چه فكر و خيال هايی اسـت! گوشـی را روشـن می كنم و زل 
می زنـم بـه يكی از عكس هـا، اما اين  بار يواشـكی تر از تمام 
عمـرم؛ مثـل وقت هايی كه چهار پنج سـاله بـودم و قايمكی 
می رفتم توی زيرزمين و با قاشـق، زمين را سـوراخ می كردم 
تـا پوسـت شـكلات هايی كـه خـورده بـودم را چـال كنـم. 
تـوی غـزه امـا از خانه هـا چيزی جـز ويرانـه باقـی نمانده، 
مثـل همـان خانه های شـنی لـب دريا كـه وسـط آب بازی 
يـک نفر افتاده باشـد رويشـان، همه چيز پخش وپلا شـده، 
پـای يـک عروسـک قرمزرنـگ از زيـر آوار بيـرون مانـده، 
اميـدوارم دختربچـه صاحبـش چنـد لحظه قبـل از بمباران 

عروسـک را انداختـه باشـد روی مبل و فرار كرده باشـد 
تـوی پناهـگاه يـا حداقـل در حـال قايم موشـک بازی 
يـک گوشـه دنج يا بيـخ ديـوار رفته باشـد، البتـه اصلًا 
نمی دانـم كـه بمبـاران هـم مثـل زلزلـه اسـت؟ يعنـی 
مثـلًا گوشـه ديوار و چارچـوب در و اين جـور جاها رفتن 

فايده ايـی داره؟
 يـک قطـره آب روی دسـتم سُـر می خـورد و می افتـه 
روی ملافه مچاله شـده؛ آب دهان سـتاره است، احتمالًا 
سـردی اش كـرده، امـروز بايـد غذاهـای گـرم بهـش 
بدهـم. چـک می كنم كـه هنـوز خوابش عميق باشـد، 
انـگار می ترسـم كـه تـوی خـواب هـم صـدای ذهن ام 
را بشـنود، ولـی نـه، انگار نـه انگار، بی هوش پهن شـده 

روی زميـن. 
جلوی عكسـی كـه نگاه می كنـم يک دختـر بچه پنج، 
شش سـاله با موهای بافتـه ژوليده كه تقريبـاً تا كمرش 
اسـت ايسـتاده، كـش موهايـش بـاز شـده، بـا خـودم 
می گويـم خـدا كند كسـی كه موهايـش را بافتـه هنوز 
زنده باشـه. تمام سـر و صورتـش را گرد وخـاك گرفته، 
انـگار يـک گونـی گـچ را خالـی كـرده باشـند رويـش. 
شـانه هايش آويـزون اسـت، از گوشـه صورتـش خـون 

سـرازير شـده و تـا چانـه رسـيده. تقريبـاً همان جايی 
كه صورت سـتاره را پشـه نيش زده. چشـم هايش 

واقعـاً مثـل در ورودی به يک دنيای ناشـناخته 
ديگـر اسـت. دوباره چک می كنم كه سـتاره 

بيدار شـده يا نـه؟ انگشـت هايش را تكان 
می دهـد. مـی روم يک ليوان چـای برای 
خـودم می ريـزم، لم می دهـم روی مبل 
تک نفـره كنـار اپُـن، چشـم هايش را 
كه بـاز می كنـه يک راسـت تلويزيون 
لبخنـد  يـک  می كنـد،  روشـن  را 
پت وپهـن می زند، »سـلام! من رفتم 
دستشـويی« بعد از چند لحظه دسـت 
و صورت شسـته، نشسته توی بغل ام. 
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سـعی می كنـم فعـلًا بـه روی خـودم نيـاروم. سـرش را 
می گـذارم روی سـينه ام طـوری كه صورتش به سـمت 
تلويزيـون باشـد، موهايـش دماغـم را قلقلـک می دهد. 
سـرم را می بـرم جلوتـر، صورتم را می مالـم به لپ هايش 
و گازش می گيـرم، زيادی نرم اسـت؛ مثل وقتی كه داری 
مارشـمالو گاز می زنی. در گوشـش می گويم »امروز چی 
كار كنيـم دُخمَلـی، البتـه به غيـر از تلويزيون و گوشـی 
بـازی«. سـرش را می چرخانـد سـمتم، چشـم هايش را 
باريـک و لب هايـش را منقبـض می كند، »ميشـه امروز 
پيتـزا بپزيـم با هم؟« بـا تعجب ميگم:»پيتـزا! كله صبح 
دختـر جـان؟!« تـوی ذهنم يـاد  تيكه كلام شـيرازی ها 
می افتـم كـه می گوينـد »حـالا اااايی وقـت، حـالا اااايی 
موقـع« می زنـم زير خنده و توی بغلم فشـارش می دهم. 
مثـل ماهـی از تـوی بغلم خودش را سُـر می دهـد و فرار 
می كنـد، روی زميـن بـالا و پاييـن می پـرد »بگـو، بگو 

آره« بعـد رگبـاری و پشـت هم تكـرار می كند »پيتـزا پيتزا 
پيتـزا پيتـزا، پيتـزا« پايـش مـی رود روی آجـر خانه سـازی 
قرمـز. همان جـوری لنگ لنـگان بـاز تكـرار می كنـد پيتزا، 

 . پيتزا
بازوهايـش را محكـم می گيـرم و سـرم را می چسـبانم بـه 
پيشـانی اش »باشـه بابا، حالا چی شـد سـر صبحـی، نكنه 

ديشـب خواب پيتـزا ديدی شـكمو؟«
»نـه مامـان! آخـه ميدونی ديشـب كـه عكـس اون دختره 
رو تـو گوشـيت ديـدم، دلـم خواسـت! اون دختـر ه  هـم بـا 
مامانـش می خواسـته پيتـزا درسـت كنـه، بعد نگم بـرات، 
همـه آردهـا رو ريختـه بـود رو كلـه اش، سـس ام زده بـود 
ادامـه  و  ميكنـه  كج وكولـه  را  دهنـش  لپـش«.  گوشـه 
ميـده » آَااَاَیَ، نگـم بـرات، فـک كـن يـه پيتـزا بخـوری 
كفشـدوزك،  دوتـا  بـا  باشـه  درخـت  بـرگ  پُـر  تـوش 
ديگـه!«  غريـب  عجيـب  چيـز  كلـی  بـا  مچالـه  خيـار 
خيالـم راحـت می شـود! يک نفس عميق می كشـم. سـرم 
را بـه پشـتی مبـل تكيـه می دهم و بـا خودم فكـر می كنم 

خوبه شـوخيش گرفته. 
 ديگـر صدايش را نمی شـنوم مثل مگسـی كه توی 
شيشـه مربـای خالـی اسـير شـده باشـد، فقـط 
صورتـش را می بينـم كه خـودش را به چپ 
و راسـت تاب می دهـد و گاهی زبانش را 
كجكـی مـی آورد بيرون، بعـد می پرد 
بـالا و می چرخـد، حـالا از خنـده 
زيـاد دلش را گرفته و دولا شـده. 
خيالـم راحت شـد! ايـن بچه ها 
حتـی نمی داننـد جنـگ چـی 
هسـت، چه برسـد به اين كه 
را  دسـتش  بترسـند.  ازش 
می گيـرم و با هـم می رويم 
كـه خميـر پيتـزا را درسـت 
كنيـم؛ پيتزايی بـدون، خون 

 .و خاكستر
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اين عکس ها حال خوب دارند !



3131



همـه مـا حرف هایـی را از برخـی آدم های خـاص یا عادی اطرافمـان به یاد داریم کـه از هیچ جایی 

نیامـده، تـوی هیـچ کتابی نوشـته نشـده و فقط حاصل ذوق یا کشـف گوینـده بوده، ولـی آن قدر 

زیبـا، عمیـق یـا دسـت کم تأمل برانگیز اسـت که در خاطـر ما مانده یـا خودمان نگهش داشـته ایم 
که جایی از آن اسـتفاده کنیم. این حرف های شـیرین و حتی گاهی تلخ را باید نوشـت تا دیگران 

هـم از لـذت درک یـا تأثیر معنایش بهـره ببرند. این دو صفحه را نیز با همین دلیل پیش روی شـما 

گشـوده ایم، امـا بـه ادامه دادنـش قول نمی دهیم، مگر این که شـما خزانه مجلـه را با هدیه همین 

حرف ها پر کنید. شـماره 09361730365 برای ارسـال پیامک های شـما در نظر گرفته شـده اسـت. 

اگـر بـدون هیـچ مقدمه ای فقط اصل حـرف را هم پیامک کنید، کافی اسـت. 
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می گفت... 
   به انتخاب زهرا حاجی زاده 



 می گفـت: قايـق زندگيت رو دسـت كسـی بسـپار كه صاحب 
سـاحل آرامشه. 

 می گفـت: قوی تريـن دارو هميـن قـرص بـودن دلمـون بـه 
خداست. 

 می گفـت: موقعـی حـرف بزن كـه  ارزش حرفت از سـكوتت 
باشه.  بيشتر 

 می گفت: ماهی با دهن بسته هيچ وقت گرفتار نميشه. 
 می گفت: جا نزن. قشنگ تر از قبل رشد كن. 

 می گفت: غم های كوچک پرحرف اند، غم های بزرگ لال!
 می گفـت: من جـواب دندون شـكن دارم، ولی ممكنه به جای 
دندون، دل بشـكنه. واسـه همين می خندم يا سـكوت می كنم. 

 می گفت: با دل آدم ها سرد و گرم برخورد نكن، می شكنه!
 می گفت: اگه  انتخابت آرامشه، بايد با خيلی ها خداحافظی كنی. 

 می گفـت: دنيـا سـلف سرويسـه، امـا بشـقاب هر كسـی هم 
گنجايش محـدودی داره. 

 می گفت: احترام برا كسيه كه لايقشه نه طالبش. 
 می گفت: حال رو بايد فهميد. پرسيدن رو همه بلدن. 

 می گفـت: همديگـه رو بـا حرفامـون بـه دسـت مياريـم و با 
رفتارمـون از دسـت ميديم. 

 می گفـت: قورباغـه رو تـو تشـت طلا هـم بـذاری  می پره تو 
مرداب!

 می گفت: كاری نكن كه آدم ارزون برات گرون تموم بشه. 
 می گفت: آدم ها را به ميزان دركشون بسنج نه مدرك شون. 

 می گفـت: مواظـب باشـين زمـــين نخوريـن؛ ايـن روزها به 
جای اينكه دسـتتونو بگيــرن عكسـتونو ميگيرن. 

 می گفت: برنده كسيه كه رو موندن كسی حساب نكنه. 
 می گفـت: بـه هـر كی گفتم رفيـق، باكش كه پر شـد جوری 

گاز داد كه بـه دودش خيره موندم!
   می گفـت. اگه مرتـب بهش  ميگی و نمی فهمـه، ديگه بحث 

نفهميدن نيس، بحث نخواستنه!

     می گفـت: اگـه  می خـوای مهـرت بـه دل كسـی 
بيفته بی توقع دوسـش داشـته باش. 

 می گفت: شغل پول ساز وجود نداره، آدم پول ساز وجود داره. 
 می گفـت: همـه چيـز را بايد دونسـت و فهميد، امـا همه چيز 

را نبايـد همه جـا و همـه وقت گفت!
 می گفت: به احترامش كمی خم شدم، سوارم شد!

 می گفت: بازی وقتی خطرناك ميشه كه بازنده دوباره وارد بازی 
ميشه. 

 می گفت: غم انگيزتر از اينكه بيايی و كسـی خوشـحال نشـه، 
اينه كه بری و كسـی متوجه نشـه. 

 می گفـت: از وقتی شـوخی مد شـد، ديگه هيـچ حرفی تو دل 
هيشكی نموند. 

 می گفـت: بعضی حرف ها از جنس پلاسـتيكه. سـيصد سـال 
طـول ميكشـه تا تـوی قلب و ذهنت تجزيه بشـن. 

 می گفـت: ديـر می فهمـی كه زندگـی نكردی و شـش دنگ 
حواسـت به »چـی  ميشـه ها« بوده!

 می گفت: قند رو از هر طرف بخوری شيرينه. 
 می گفت: دل بسـتن به كلاغی كه دل داره بهتر از دل بسـتن 

به طاووسـيه كه فقط زيبايی داره!
 می گفت: فرق حماقت و نبوغ اينه كه نبوغ حد و مرز داره!
 می گفت: وقتی باران تمام بشه، چتر سربار همه ميشه. 

 می گفـت: نفهمـی درديـه كـه خـود فـرد رو نمی كشـه، ولی 
اطرافيانـش رو دق مـرگ می كنـه!

 می گفت: نميشه سيب زمينی رو چلوند و انتظار آب آناناس داشت . 
 می گفت: رفيق آدما دو جورن؛ يا نعمتن يا عبرت!

 می گفـت: يادت باشـه هميشـه خودتو بنـداز تا بگيرنـت. اگه 
خودتو بگيـری ميندازنت. 

 می گفت: سـاتن و چيت، هيچ وقت حرير نميشـن. كثيف هم 
بشـن راحت تميز نميشن. 

 می گفت: سخت تر از تغيير جامعه، تغيير خودته!
 می گفـت: آدم  بايـد در حـال مـرگ باشـه تا بدونه زنـده بودن 

 .چقـدر خوبه
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همه رو پاک کنيد !
چند قصه تلخ

انتخاب هایی از فضای مجازی


پسر معلولی سر بازارچه مان واكسی دارد. 

امـروز رفتـم كفش هامـو واكس بزنـم، اول پولـش  را ازم 
گرفت. 

گفتـم: قبلنا واكس مـی زدی بعد پـول می گرفتی چيزی 
شده؟!

گفـت: ديـروز دو نفـر بعـد اين كـه كفش هاشـونو واكس 
زدم فـرار كـردن و پول نـدادن!


دوست عزيزی دارم كه پزشک خانه سالمندان است. 

می گفـت: چنـد روز پيش مرگ غمگينی داشـتند؛ خانمی 
فـوت كـرده كـه تنهـا دارايـی اش يک عصا و چند دسـت 

لبـاس بـوده، خيلـی هـم غمگيـن و غريبانـه خاكـش 
می كننـد. 

فقـط وكيـل خانواده شـان و دو نفـر از مسـئولين خانـه 
سـالمندان حضـور داشـتند. 

 بچه هايـش گفتـه  بودنـد »نمی تونيـم ايـن همـه راه 
بكوبيـم بيايـم!«


هـوای راهـرو دادگاه گرفتـه و خفه بـود. چهره غضبناك 
پيرمـرد در هـم گـره خـورده بود و پسـر مدام بـا التماس 
می گفـت: آقـا غلط كـردم! تو رو بـه خدا منو ببخشـيد... 
پيرمـرد با غيظ پسـر را نـگاه كرد و به ياد حرف پزشـک 
افتاد: متأسـفم! خانم شـما سـكته قلبـی كـرده و در دم... 

اشـک روی گونـه اش لغزيد. 
بـاز صدای پسـرك در گوشـش پيچيد: غلـط كردم 
آقـا! مـن فقـط شـوخی كـردم، خانومتـان كـه 
گوشـی را برداشـت، گفتـم شـوهرتان تصادف 

كـرده و مـرده! بـه خـدا همين!
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همه رو پاک کنيد !
چند قصه تلخ

انتخاب هایی از فضای مجازی


همسـايه مـا يک پسـر مجرد اسـت كـه تنها زندگـی می كند. 

هـر روز می آمـد مغـازه و خريـد می كرد. 
هميشـه هـم شـاد و خوشـحال و آرام و خوش تيـپ و مرتب... 

اصـلًا می ديـدی اش انـرژی می گرفتـی. 
ايـن بنـده خـدا تقريبـاً دو سـال با اين منـوال زندگـی می كرد، 
می رفـت سـركار و می آمـد و همين جـوری شـاد و خوشـحال 

بود. 
چنـد مـاه پيـش با دختری آشـنا شـد و يكـی دو مـاه بعد عقد 
كردنـد. دختـر آمـد پيش او. با هـم می آمدند مغـازه و می رفتند. 
فراتـر از چيـزی كـه می توانيد تصـور كنيد، حالشـان خوب بود 

و خوشـحال بودند. 
تقريبـاً دو مـاه پيـش دخترخانم تصميـم گرفت راهـش را جدا 

كنـد. مـن نمی دانـم چـرا و قضاوتی هم نـدارم!
فقـط يک چيـز... اين پسـر، زندگی يـادش رفته اسـت؛ هر بار 
كـه می بينمـش روزم تلـخ می شـود. انـگار از توی چـاه درآمده 
اسـت! ديگـر چيزهای خوشـمزه نمی خرد! همه اش سوسـيس 

و سـاندويچ سرد... 
هيچ وقـت هـم لباس هـا و موهايـش مرتـب نيسـت. ديگـر 

خوشـحال نديدمـش. 
آقـا! احتياط كنيد؛ مشـاوره برويد، تحقيـق كنيد. هيچ چيز ديگر 

مثل قبل نمی شـود؛ رابطه و ازدواج، شـوخی نيست... 


مشتری آمد شصت ميليون تومان كارت كشيد. 

بعـد كـه منشـی بـه او گفت: بـا خانومتـون بيايـد بـرای تأييد 
عكـس و فيلم هـا... 

 گفت: جدا شديم. همه رو پاك كنيد!


در يـک روز دو تـا مشـاوره عجيب داشـتم؛ اولـی دختر خانمی 
بـود كه سـال 94 هشـت صد ميليون پـول داده بود بـه پدرش 
كـه در كار ساخت وسـاز بود و قرار بـود دو واحد آپارتمان بگيرد، 
ولـی الان كـه قيمت هـا رفتـه بـالا. پـدرش می گفـت »پولـو 
بهـت پـس ميـدم، ولـی آپارتمـان نميـدم!« جالب اين كـه پدر 

خيلـی هم ثروتمنـد بود. 
دومـی كارگـری بود كه بـرای پيگيری كارهای سـهم الارثش 
آمده بود و می خواسـت زمينی را كه به او ارث رسـيده، بفروشـد. 
می گفـت »خانـم وكيل! ايـن زمين  رو بفروشـم، پولشـو ميدم 
دوتـا دختـرام بـرای خودشـون راحت زندگـی كنن، ديگـه اونا 

مثل مـن زجر نكشـن!«
نمی دانيد چقدر ذوق داشت!


مراسـم خاك سـپاری عزيـزی رفتـه بوديـم. خواهـر و مـادر 

مرحـوم، خودشـان را می زدنـد. 
خانمی رديف جلوی ما خيلی دقيق از جزييات فيلم گرفت و به 
بغلی اش گفت: »می خوام بفرستم برای ميترا دلش خنک شه!«

آن زن، منفورترين آدمی بود كه من ديدم!


امروز جشن عقد عزيزی دعوت بودم!

دامـاد 13 سـالی از عروس خانـم بزرگ تر بـود؛ عروس خانم 43 
سـاله و داماد 56 ساله. 

يكـی از خانم هـای حاضـر در مجلـس، خيلی بلنـد و محكم و 
بـدون هرگونه شـعور جلـوی مهمان ها گفـت: بيچـاره دختره! 
ديـر كـه ازدواج كرده! حالا شوهرشـم 13 سـال ازش بزرگتره، 

زود ميميـره! باز تنها ميشـه!


يک بـار با بابابزرگم از كوچه ای رد می شـديم. چند نفر، پسـری 
را كـه بـه او می گفتند سـهراب ديوونه، دسـت انداختـه بودند و 

می خنديدند. بابابزرگ دعوايشـان كرد و بسـاط جمع شـد. 
بعـد بابابـزرگ تعريـف كـرد: الان بهتـر شـده، قديم كـه راديو 
و تلويزيـون نبـود، سـرگرمی مـردم هميـن بود؛ سـر هر كوچه 

يكـی را گيـر می آوردنـد و بهـش می خنديدنـد!
الان سال هاسـت بابابزرگـم فـوت كـرده، ولـی واقعيـت ايـن 
اسـت كـه هنـوز اين سـرگرمی تغيير نكـرده، فقـط مكانش از 
سـر كوچه ها منتقل شـده است به اينسـتاگرام و بقيه شبكه ها، 
 ...هـر دفعـه يكـی را گيـر می آورند و سـوژه می كننـد و

3535



عکسی که توی کيف باباست 
چند قصه شیرین

انتخاب هایی از فضای مجازی


صبح تـوی صـف نانوايی خانمی سـالخورده بـا ظاهری 
معمولـی جلويـم بـود. از نانـوا يک نـان خواسـت و موقع 
دادن كارت بانكـی اش آرام گفـت »ممكنه اين موجودی 

نداشـته باشـه، اگه نداشـت بگيد برم بيـارم«.  
نانوا كارت را كشـيد. از صدای بوق دسـتگاه مشخص بود 

موجودی كافی نيست. 
نانوا اما خيلی عادی گفت: موجودی داشت مادرم!

زن بـا چشـمانی پـر از قدردانـی نـان را گرفـت و رفـت. 
پيـرزن طوری به شـاطر نـگاه می كرد كه انـگار قهرمان 

بود.  زندگـی اش 


امـروز پسـربچه ای بـرای معاينه آمد پيشـم، بهـش گفتم: 
بـا كـی اومـدی؟ گفت »با بابـام اومـدم الان مياد تـو اتاق، 
مامانـم مريـض شـده تـو خونـه اسـتراحت می كنـه. خانم 
دكتـر! مامانـم اين قد خوشـگله! خيلی هم مهربونـه! يه بار 
ميگـم بيـاد شـما هم ببينيـدش. بابـام ميگه مامـان من از 

همه مامانـای دنيا قشـنگه تره!«
 بعـد بـا اسـترس گفـت »خانـم دكتر ميشـه يـه دارو بديد 
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مامانـم زود خوب بشـه؟ آخـه خيلی دوسـتش دارم هی می خوام 
بـرم بغلـش كنـم، ولـی مريـض شـده همـه اش خوابـش مياد. 
نمی خـوام اذيتـش كنـم. بابـام ميگـه بايـد چنـد روز مراقبـش 

باشـيم تـا زود خوب بشـه«.   
 كلـی از مامانـش برايـم گفت. پـدرش را كه ديدم متوجه شـدم 

ايـن همه عشـق را از پدر آموخته اسـت.  


به شـوهرم ميگـم: می خوام چند مـدل صندل جديـد بزنم، ولی 

می ترسـم فروش نره!
می گويـد: سـايز خـودت درسـت كن، چـون اگه كسـی نخريد، 

خودم همشـو می خـرم ازت.  
خيلی با هم رفيقيم!


بـاردار بـودم و حالم به شـدت بد بود؛ نمی توانسـتم هيـچ غذايی 
بپـزم. غـذای رسـتوران را هـم دوسـت نداشـتم. سـه روز تمـام 
هيچ چيـز نخـوردم. از شـدت ضعـف و بی حالـی در بيمارسـتان 
بسـتری شـدم. روزی كه برگشـتم خانه همچنان گرسـنه يک 

گوشـه دراز كشـيدم كه صـدای در آمد.  
 در را كـه بـاز كـردم، همسـايه مان را ديدم كه با يک سـينی گرد 
بـزرگ جلوی در ايسـتاده اسـت؛ پلوی زعفرانی با قورمه سـبزی 

و ترشـی و سـبزی تازه و دوغ نعنادار... 
گفت »همسـرتونو ديدم كه كلی دارو و سـرم دستش بود. گفت 
مال شماسـت چون نميتونين غذا بخورين. گفتم شـايد از غذای 

من خوشتون بياد«.  
با اشتها می خوردم و از خوشحالی گريه می كردم. 

بعـد از ده سـال هنوز طعـم آن غذا زير زبانم اسـت. ممنون 
همسايه! 


ديشـب فيلم می ديدم. سـاعت يک و نيم شـب 

بود. 
صحنـه ای از فيلـم خيلی خنـده دار بـود. بلندبلند 

می خنديـدم. بابايـم بيـدار شـد. فكـر كـردم الان مـن را دعـوا 
می كنـد.  

ولـی ايسـتاد. نگاهم كرد. گفـت: قربونت برم بابا چقدر قشـنگ 
می خندی! 

سرم را بوسيد و رفت خوابيد. 


وقتـی مامانـم 13 سـاله بـوده و بابايـم 17، بـا هـم همسـايه 
می شـوند و در اوليـن سـال كـه خانواده هايشـان 13 بـدر با هم 
می رونـد بيـرون، بابايـم عكـس دسـته جمعی می گيـرد و يكی 
اضافه تـر بـرای خـودش چاپ می كنـد. بابا عكـس مامـان را از 
آن قسـمت می بـرد و می گـذارد توی كيـف پولش. حـالا بعد از 

چهـل سـال هنـوز آن عكـس توی كيـف پول باباسـت! 


چنـد روز قبـل تـوی صـف مرغ فروشـی بـودم. چند نفـر جلوتر 
بودنـد. يـک پيـرزن رنجـور و نحيـف بـه مغـازه دار گفـت »يـه 
بسـته دل مـرغ بهم بده، فقط تازه باشـه امشـب می خـوام برای 

بپـزم«.  نوه هام 
يهـو يكـی تـوی صف گفت: »چند بسـته هـم به من بـده، تازه 

هم نبود مهم نيسـت، برای سـگم می خـوام«.  
پيرزن بنده خدا از شدت خجالت سرخ شد. 

سـكوت سـنگينی روی چهره ها نشسـت. ناگهان يكـی از توی 
صـف گفـت »آقـا دو بسـته دل مـرغ هم بـه من بديد. امشـب 

می خـوام كبـاب كنم«.  
يكـی ديگـر گفت »سـه بسـته بـه من بديـد می خوام سـوپش 

كنم«.  
هـر كـدام از افراد داخل صف تعـدادی دل مرغ سـفارش دادند و 

تأكيـد كردند كه بـرای خوردن خودشـان می خواهند. 
فروشـنده هـم تيـر آخـر را زد و رو بـه آن فـرد گفـت: ديدی كه 
دل مرغمـون تمـوم شـد، دفعه بعـد دل خودتو پـرت كن جلوی 

سگات! 
پيـرزن چيـزی نگفـت، ولـی بـا چشـم هايش می خنديـد و بـا 
قدردانـی بـه همه نـگاه می كرد، انـگار كه حالا كلـی آدم، كس 

 .و كارش شـده باشـند
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واقعاً چرا؟ !

 بعضی ها برای ارزيابی حكمرانی جمهوری اسلامی ايران، 
در تمام  ساحت ها، ايران را با آمريكا و اروپا مقايسه می كنند، 
پس چرا همين برخی ها وقتی ما نيز معيار مقايسه را به ميان 
می آوريم و برای مثال رفتار پليس مهربان ايران را با پليس 

وحشی آمريكا مقايسه می كنيم، آن را نمی پذيرند؟!
 به نظر شما چرا هر جا ايران در يک نگاه تطبيقی، بازنده 
است، مقايسه رواست و هر جا ايران برنده است، مقايسه 

نادرست تلقی می شود؟!

 كشور كانادا از جهت وسعت و منابع طبيعی از ايران بزرگ تر 
و غنی تر است، جمعيت اين كشور نيز از ايران كمتر و حدود 
41 ميليون نفر است. جنگ و تحريم و دشمن هم نداشته، 
به نظر شما پس چرا اين قدر گرانی و سختی معيشت دارد؟

ايران  و  دنياست  نظامی  بودجه  اول  رتبه  در  آمريكا   
نظامی  بودجه  در گردش است.  تا 33  رتبه های 26  در 
صهيونيستی،  رژيم  امارات،  عربستان،  مثل  كشورهايی 
تركيه و حتی كره و ژاپن بالاتر از كشور ماست، درحالی كه 
ايران هم بزرگ ترين و هم بيش ترين دشمن ها را دارد. با 
اين اوضاع، به نظر شما چرا برخی يكسره به اين موضوع 

اعتراض دارند كه بودجه نظامی ايران بالاست؟!
 به نظر شما همه كشورهايی كه از ايران بيشتر هزينه 

می كنند، چه منطق و استدلالی برای اين مسئله دارند؟

 اگر خبرها را دنبال می كنيد، می دانيد كه سالانه حدود 
پنجاه هزار نفر در ايران به دليل مصرف سيگار جان خود را 
از دست می دهند و همچنين سيگاری ها سالانه پنجاه هزار 
ميليارد تومان خسارت به كشور وارد می كنند. به نظر شما 
چرا اين تعداد آدمی كه تلف می شوند و اين حجم از پولی 
كه هر سال دود می شود، در ميان مردم، رسانه ها و حتی 

سلبريتی ها باعث اعتراض و فرياد درخوری نمی شود؟ 
چرا موارد ديگری با يک پنجم اين جان باختگان و يک دهم 
اين هزينه ها با غوغا و هياهو همراه است اما درباره سيگار و 

سيگاری ها چنين نيست؟!
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 كشورهای اروپايی يک به يک حق پوشاندن صورت را 
برای زنان سلب می كنند. به نظر شما فمينيست هايی كه برای 
كشتن فرزندان توسط مادرانشان )سقط جنين( تمام توان خود 
را به كار می گيرند تا بتوانند جامعه و قوانين را متقاعد كنند كه 
زن آن قدر صاحب بدن خود است كه اگر نخواهد می تواند 
حيات يک انسان را از او سلب كند، چرا در مقابل اين حق  
مالكيت بر بدن زنان محجبه سكوت می كنند؟! و حتی بدتر 
آن كه چرا تلاش می كنند اعتمادبه نفس چنين بانوانی را با 
قرار دادن در برابر انزجار اجتماعی از ميان ببرند؟ چرا در اروپا 
زن محجبه از حقوق يک زن عادی برخوردار نيست و كسی 

هم به اين مسئله اعتراض نمی كند؟

 سلبريتی ها كه همواره غم و تشويش و تحقير پمپاژ 
می كنند، معتقدند ايرانی ها غمگين ترين مردم جهان هستند!
به نظر شما پس چرا ايران ما نه در فهرست كشورهايی 
كه بيش ترين خودكشی را دارند، جای دارد و نه در شمار 
افسرده ترين كشورها و نه حتی در ميان كشورهايی كه 

بيش ترين قرص های ضد افسردگی را مصرف می كنند؟

 به نظر شما چرا تصاوير و فيلم های محدود كودكان كار 
يا زباله گرد نشانه بدبختی و فقر همه مردم ايران است، 
از جشن عروسی های  اما عكس ها و فيلم های پرشمار 
پرتجمل، جشن تولدهای عجيب و پرهزينه، فروشگاه ها و 
آرايشگاه های مخصوص سگ ها، جشن هالوين، برگزاری 
 كريسمس و... نشانه سيری و شكم پری ايرانی ها نيست؟! 

 از غربی ها همواره می شنويم كه ما از زنان ايران حمايت 
می كنيم. به نظر شما زنان ايران چه ويژگی  خاصی دارند كه 

از حمايت ويژه اروپا و آمريكا بهره مند هستند؟
چرا غربی ها هيچ وقت از زنان به خاك و خون كشيده شده 
غزه و لبنان پشتيبانی نمی كنند؟! چرا به زنان محروم و 
رنج كشيده آفريقا يا حتی زنان كشوری مثل افغانستان نبايد 
كمک كرد؟ آيا در كل دنيا فقط زنان ايران نيازمند حمايت 

!هستند؟
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حداكثـر هفت برابر مي شـود و در سـال هاي آتـي به قطب توليد 
راديـو دارو در جهـان تبديل خواهيم شـد. 

اكنـون سـالانه يک ميليـون بيمـار در كشـور از راديـو داروهاي 
توليدشـده و سـاير توليدات پزشـكي هسـته اي سـازمان انرژي 
اتمـي ايـران بهره منـد هسـتند كـه نكتـه قابل توجه اين اسـت 
كـه قيمـت چنيـن محصولاتـي بـا نرخ هـاي جهانـي اصـلًا 
قابل مقايسـه نيسـت و اگـر ايـن دسـتاورد را در اختيار نداشـتيم، 

محتـاج برخـي كشـورها مي شـديم. 
اكنـون مشـغول به توليد باكيفيت ترين آب سـنگين و مشـتقات 
آن در سـطح جهان هسـتيم؛ آب سـنگين ايران جـزو فاخرترين 
محصـولات ايـن حـوزه در جهـان اسـت و دشـمنان ناراحـت 
هسـتند كـه مـا وارد توليـد ايـن محصـول شـده ايم و آن هـا 

نمي تواننـد اقدامـي انجـام دهنـد. 

حسين سلامي 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

رژيم اسـرائيل يک نوار باريک اسـت، در برخـي جاها عرض 14 
كيلومتـري دارد، لـذا اوليـن ضربـه مي تواند آخرين ضربه باشـد، 
بزرگ تريـن ضعـف رژيم صهيونيسـتي اين اسـت كه هـر اقدام 

سيد محمدحسين راجي 
نويسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگي

متأسـفانه در مقطـع دبسـتان، دانش آمـوزان مـا گاه سـاده ترين 
مباحـث را نمي داننـد، حتي در دوره دوم دبسـتان، سـال پيروزي 
انقلاب يا اسـم هشـت سـال دفـاع مقـدس را نمي دانند. دليلش 
ايـن اسـت كـه نظـام آموزشـي مـا كاربـردي نيسـت و مباحث 
بي فايـده بسـيار زيـاد و مباحث پرفايده بسـيار كمـي دارد؛ يعني 
بعضـي دروس اگـر بـالاي 80 درصـدش هـم حذف شـود هيچ 
اتفاقـي نمي افتـد. مثـلًا اينكـه مـن در كتـاب علومـم ندانم كه 
اطـراف قـارچ چـه چيزي هايـي رشـد مي كند شـايد بـراي من 
مشـكلي ايجـاد نكند، امـا اينكه مهم ترين چيزهايي كه دشـمن 
در حال حمله به آن هاسـت را اطلاع نداشـته باشـم قطعاً بسـيار 

است.  بد 

محمد اسلامي 
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران

امـروز تعـداد راديو داروها به 68 مورد رسـيده اسـت و بر اسـاس 
برنامه ريـزي انجـام شـده، توليـد راديـو داروهـا حداقـل پنـج و 

کي چي گفت؟ 
از ميان گفت وگوهاي ديگران
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ناصر سيم فروش 
برترين اورولوژيست جهان

كـرد.  هزينـه  پزشـكي  بـراي  اسـلامي  جمهـوري  نظـام 
آهسته آهسـته مراكز تحقيقات تأسـيس شـد و ما از چهار عمل 
اصلـي بـه سـمت جراحي هـاي سـخت حركـت كرديـم. در آن 
دوران بيمـاران كليـوي بـراي درمـان بـه خـارج از كشـور اعزام 
مي شـدند، حتـي براي جراحي سـنگ كليه بيماري بايـد هزاران 
دلار هزينـه مي كـرد، امـا امـروز لاپاراسـكوپي و خـروج سـنگ 
بـدون جراحـي را راه انـدازي كرديـم و ايراني هـا ركـورددار پيوند 

كليه هسـتند. 
نيروي انسـاني مهم ترين سـرمايه اسـت و پيشـرفت پزشكي را 
مديون پيشـرفت نيـروي انسـاني هسـتيم. آن دوران پـول بود، 
نفـت بـود، اما توانايـي تربيت نيروي انسـاني نبود. هميـن امروز 
اكثر پزشـكان كشـورهاي عربـي، خارجي هسـتند و نمي توانند 
پزشـک تربيـت كننـد. در سـفري كه بـه دوبـي بـراي بازديد از 
مراكـز درمانـي داشـتم شـاهد بـودم انگليسـي ها  بـراي آن هـا 

آزمـون »بـورد« برگـزار كردند! 

حسن رحيم پور ازغدي 
نويسنده و پژوهشگر

برخـي مي گوينـد »ديـن اسـلام، ديـن زيبايـي اسـت، چـرا زن 
نبايـد از زيبايـي خود اسـتفاده كند؟!«  خانمي اين سـؤال را از من 
پرسـيد و جـواب دادم: اگـر مي تواني اسـتفاده كنـي و ضرري به 
تـو نمي زنـد، اشـكالي نـدارد، اما نمي تـوان اين گونه بـود؛ چراكه 
زن بـا بي حجابي، بـه مرد مي گويد من قابل دسترسـم و حريمي 
بـراي من وجود ندارد. شـما خـود را بي دفاع و بـي حريم كردي؛ 

اتفاقـي كه امـروزه در جوامع اروپايي افتاده اسـت. 
حجـاب درواقـع بـراي مراقبـت و مديريت  مصـرف زيبايي زنان 
اسـت تا هركسـي هر طور دلش خواسـت از زيبايي زن اسـتفاده 
نكنـد! حجاب براي اين اسـت كـه زن از جذابيتي كـه براي مرد 
دارد، مراقبت كند و براي آن حريم قائل باشـد. زن محترم اسـت 
و مردان حق ندارند به آن ها نگاه جنسـي داشـته باشـند، تهمت 
جنسـي بزننـد، متلک جنسـي بگوينـد و بـه راحتي بـه هر زني 

 !پيام عاشقانه بفرستند

تاكتيكي مي تواند يک شكسـت اسـتراتژيک باشد؛ يعني با يک 
عمليـات مي تـوان اين رژيم را منهدم كـرد، از اين نقطه ضعف ها 
پرده برداري شـده اسـت، اگر اخبار اين اتفاقات توسـط دوربين ها 
ضبط نمي شـد و منتشـر نمي شـد، مقامات صهيونيسـت هرگز 

ايـن اخبار را منتشـر نمي كردند. 
مضحـک بود وقتـي آن كارخانه توليد موشـک و ماهواره منهدم 
شـد، گفتند كه اينجا تسـت انجام مي شـد و اين خيلي خنده دار 
اسـت، كدام كشـوري در كارخانه، تسـت انفجار انجام مي دهد؟!

عبدالحسين خسروپناه 
استاد فلسفه و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي 

مـن بـه عنوان يـک طلبـه اي كه فقـط يک بـار توفيق داشـتم 
حـاج قاسـم را از نزديـک ببينـم، هـر بـار در كارهـاي علمـي و 
پژوهشـي و هـر فعاليـت اجتماعـي گيـر مي كنـم و يا بـه ادامه 
كار شـک مي كنـم، توسـلي به حاج قاسـم مي كنـم و به كمک 
ايشـان مي فهمـم ايـن كار را ادامـه دهـم يـا نه. اين اشـخاص 

]بعـد از شـهادت[ سـعه وجـودي پيـدا مي كنند. 

علي فضلي
جانشين معاون هماهنگ کننده سپاه 

مـن يـک نـخ لبـاس مقـدس سـپاه را بـا تمـام دنيـا عـوض 
نمي كنـم. چـون اگـر نيت مـا خدمت اسـت امـروز مـردم ما به 
امنيـت و آرامـش و دفـاع نيـاز دارند و اگـر در اين حـوزه خدمت 
كنيـم خدمـت به مردم اسـت. وقتي مريضي من شـدت گرفت، 
تـكان دادن سـرم بـراي مـن آرزو شـده بـود بـه خدا گفتـم اگر 
مـولاي مـا نياز بـه سـرباز دارد مـن مقاومت مي كنـم و اگر هم 

مشـيت تـو چيزي ديگري اسـت من تسـليم هسـتم. 
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1. طبق این آیه قرآن، آیا حواست هست که 
خیلی ها دارند گوشت آدم مرده به خوردت 

می دهند؟!
الف(56 سوره احزاب

ب( 229 سوره بقره
ج( 12 سوره حجرات

2. »الجار ثم الدار« بر اساس کدام منطق 
است؟ 

الف( منطق جوانمردی
ب( منطق عقلایی 

ج( منطق عرفی 
3. از نقش های ویژه یک زن خوب است
الف( بیش از همه رفیق شوهرش باشد. 

ب( از تحسین و تأیید استفاده کند. 
ج( هر دو گزینه 

4. طبق سخن حضرت زهرا بهترین چیز 
برای زنان است

الف( در بدخلقی شوهر، صبور باشند
ب( در معرض اختلاط با مردان نباشند
ج( در برابر مردان بیگانه مغرور باشند.  

 5. علت بخشش فدک از سوی پیامبر اکرم
به حضرت زهرا بود

الف( دفاع مالی از ولایت امیرالمؤمنین
 ب( ارث بردن از پیامبر

ج( نمی خواسـت خانـدان اهل بیـت فقیـر 
باشند.  

6. از زمینه های جسمی بی حوصلگی کودکان 
است

الف( تغذیه نامناسب، کم خونی 
غـدد  یـا  تیروئیـد  غـده   در  اختـلال  ب( 

فوق کلیوی 
ج( همه موارد 

کدام  کودکان  بی حوصلگی  دلایل  درباره   .7
گزینه غلط است؟

الف( داشتن والدین بسیار پرحوصله

ب( نداشتن وسایل مناسب سرگرمی
ج( دریافت جلب توجه از والدین 

8. دیگران را با اخلاق خوبت جذب کن نه با 
دارایی ات چون:

ماندگارتـر  و  کم هزینه تـر  راحت تـر،  الـف( 
اسـت

ب( عاقلان چنین می کنند.  
ج( از سفارش های دینی است.  

9. کدام گزینه نادرست است
الف( عیب جو از خویش غافل می شود

ب( انتقاد را اهدای عیب به همسر بدانیم
و  تسـاهل  بایـد  عیـوب خـود  دربـاره  ج( 

تسامح داشت.  
10. با کودک... کن، با زنان... کن و با پیران... کن

الف( صبوری، مهرورزی، حوصله 
ب( کودکی، مردانگی، صبوری 

ج( مهربانی، مهرورزی، صبوری 
11. دلنواز یاری است که با همسرتان هیچ 

مشکلی ندارد!
الف( کتاب
ب(  فرزند 

ج( پول 
12. آدم ها را باید با این میزان بسنجیم

الف( مدرک تحصیلی و موقعیت اجتماعی
ب( درک و شعور 
ج( هر دو گزینه

 
13. اهدای این کتاب توسط نویسنده اش به 
روح حضرت زهرا از رازهای محبوبیت و 

شهرت این کتاب است
الف( کشتی پهلوگرفته 

ب( مفاتیح الجنان 
ج( دیوان حافظ

 

14. هر سال در ایران این تعداد آدم  جانشان را 
به دلیل مصرف سیگار از دست می دهند

الف( 50 هزار نفر 
ب( 63 هزار نفر 
ج( 37 هزار نفر 

15. ان شاءالله در سال های آتی به قطب تولید 
این محصول در جهان تبدیل خواهیم شد

الف( داروهای سرطانی 
ب( رادیو دارو 

ج( ماهواره های سبک
16. عرض آن در برخی مناطق فقط 14 کیلومتر 

است
الف( لبنان

ب( قطر 
ج( رژیم صهیونیستی

17. فرق حماقت و نبوغ اینه که... 
الف( نبوغ، حدومرز داره! 

ب( حماقت، همیشگی است! 
ج( نابغـه احمـق می شـود ولی احمـق نابغه 

نمی شود. 
18... . مال را به هر که عرضه می کنند، می گوید 

بی نیازم!
الف( در آخرالزمان 

ب( در حکومت صالحان 
 ج( در عصر ظهور حضرت حجت

19. در جست وجوی ... باش نه ... ؛ قایقی که 
در بندر لنگر انداخته ایمن است

الف( قدرت، ثروت 
ب( فرصت، امنیت 

ج( خوشبختی، قدرت
20.  آیات 24 و 25 سوره معارج به حق این  

آدم ها در اموال انسان اشاره می کند
الف( فرزندان 

ب( فقرا
ج( قرض کنندگان 
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توسل شب زنده دارها 
علی اکبر لطيفيان

برگرد ای توسل شب زنده دارها
پايان بده به گریه چشم انتظارها
از يک خروش ناله عشاق کوی تو

»حاجت روا شوند هزاران هزارها«
يک بار نيز پشت سرت را نگاه کن

دل بسته اين پياده به لطف سوارها... 
ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن

خيری نديده ايم از اين اختيارها
بايد برای ديدن تو »مهزیار« شد

يعنی گذشتن از همگان »محض يار«ها... 
يک بار هم مسير دلم سوی تو نبود

اما مسير تو به من افتاده بارها
شب ها بدون آمدنت صبح ظلمت اند

برگرد ای توسل شب زنده دارها
اين دست ها به لطف تو ظرف گدايی اند

ای أيّهاالعزیز تمام ندارها
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